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در میانه انفجارهای شبانه در آسمان تهران، سپاه پاسداران 
بامداد سه‌شنبه با صدور اطلاعیه‌ای رسمی از هدف قرار دادن 
پایگاه نظامی العدید در قطر با موشــک‌های بالستیک خبر 
داد؛ اقدامی که به گفته تحلیل‌گران، نقطه عطفی در مواجهه 

مستقیم با ایالات متحده تلقی می‌شود.
در این اطلاعیه آمده بود:» با تدبیر شورای عالی امنیت ملی 
و راهبری قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا )ص(، سپاه پاسداران 
انقلاب اســامی با رمز مقدس »یا اباعبدالله الحسین )ع(«، 
پایگاه العدید را هدف تهاجم ویرانگر و قدرتمند موشکی قرار 
داده است.« ســپاه تأکید کرد این عملیات، پاسخی قاطع به 
تجاوز آشکار آمریکا به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در 

فردو و نقض صریح حقوق بین‌الملل بوده است. 

   پشت پرده یک آتش‌بس 
همزمان با انتشار این بیانیه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری 
ایالات متحده، در یک پست طوفانی در پلتفرم شخصی‌اش 
»تروث سوشال« نوشــت:» تبریک به همه! ایران و اسرائیل 
توافق کرده‌اند که از شش ساعت آینده، آتش‌بس  برقرار کنند. 

این جنگ به پایان خواهد رسید.«
او مدعی شــد که این جنگ دوازده روزه که می‌توانست کل 
خاورمیانه را نابود کند، پایان یافته است. ترامپ حتی با لحنی 
نادر از صلح و دعا گفت:»خداوند ایران، اســرائیل، آمریکا و 
جهان را حفظ کن.« بلافاصله عبــاس عراقچی، وزیرخارجه 

ایران، در توئیتی با صراحت اعلام کرد:»در حال حاضر توافقی 
در موضوع آتش‌بس یا توقف عملیات وجود ندارد. با این حال، 
در صورت توقف تهاجم اسرائیل تا ساعت ۴ صبح، ما نیز قصد 
ادامه پاســخ نداریم.« لحن او محتاطانه بود، اما همچنان بر 
حق دفاع مشــروع ایران در برابر »رژیمی که آغازگر جنگ 

بود« پافشاری داشت.

   آتش‌بس واقعی یا عملیات فریب؟
ادعای ترامپ درباره آتش‌بس، بلافاصله از سوی رسانه‌های 
غربی، به ویژه شبکه‌های خبری وابســته به محافل رسمی 
ایالات متحده، بازنشر شــد. برخی منابع ناشناس در وزارت 
دفاع آمریکا نیز از تمایل به »کاهش تنش« ســخن گفتند. 
اما بسیاری در تهران و منطقه، به این طرح آتش‌بس با دیده 

تردید نگریستند.
تحلیل‌گران سیاسی در رســانه‌های داخلی و بین‌المللی، 
دو سناریو را مطرح کردند. ســناریوی اول عملیات روانی-

رسانه‌ای برای توقف افکار عمومی و آغاز حملات گزینشی 
بود.این دیدگاه که توســط برخی نزدیکان به جریان‌های 
امنیتی ایــران نیز بازتــاب یافت، معتقد اســت که طرح 
آتش‌بس، بخشی از عملیات فریب رسانه‌ای ترامپ-نتانیاهو 
اســت تا به کمک آن، اولًا فضای سیاســی و افکار عمومی 
جهان را از خشونت‌های ادامه‌دار اسرائیل منحرف کنند و 
ثانیاً امکان حملات نقطــه‌ای و ترورهای هدفمند در خاک 
ایران را فراهم آورد. از همین منظر، سکوت معنادار کابینه 
نتانیاهو و جلوگیری از اظهارنظر اعضای آن، به منزله تأیید 

ضمنی این استراتژی ارزیابی شد.

ســناریوی دوم تأثیر واقعــی حملات ایران و آغــاز مرحله 
بازدارندگی متقابل معنا شــد. برخی تحلیل‌گران معتقدند 
حمله موشکی ایران به پایگاه العدید و حملات قبلی به حیفا 
و پایگاه‌های اسرائیلی، عملًا توازن جدیدی در منطقه ایجاد 
کرده‌ اســت. به گفته آن‌ها، هم ایالات متحده و هم اسرائیل 
دریافتند که ادامه جنگ نه تنها پرهزینه بلکه غیرقابل کنترل 
خواهد بود. در این تحلیل، پیشــنهاد آتش‌بس ترامپ، نه از 
موضع قدرت بلکه از نقطه فشار سیاسی-اقتصادی داخلی در 
آمریکا مطرح شده است؛ فشاری که هم در بازارهای جهانی 

نمود داشت و هم در فضای سیاسی واشنگتن.

   روایت همزمان جنگ و آتش‌بس
در ســاعات پس از اعلام آتش‌بس، حملات سنگین هوایی 
اسرائیل به تهران و برخی دیگر از شهرها، واقعیت تلخی را به 
نمایش گذاشت: آتش‌بس ادعایی هنوز در میدان عملی نشده 
بود و اســرائیل در فرصت باقیمانده به دنبال حمله به اهداف 
مشخصی بود. گزارش‌ها نشــان می‌دهد حملات دوشنبه تا 
سپیده‌دم سه‌شــنبه، شــدیدترین موج حملات اسرائیل از 
آغاز جنگ تاکنون بود؛ حملاتی که برخی از آن‌ها به‌صورت 

بی‌سابقه‌ای به زیرساخت‌های شهری نزدیک شد.
همزمان، جی‌دی ونس، معاون ترامپ، که در بحبوحه جنگ 
سکوت پیشــه کرده بود، با لحنی خوشــبینانه گفت: »فردا 
واقعا روز جدیدی است؛ پایان جنگ ۱۲ روزه و آغاز صلحی 
بزرگ در خاورمیانه.« آنچه که در رســانه‌ها دیده شد، بیش 
از استقبال از یک آتش‌بس، شــوکی بود که دوباره ترامپ به 
سیاست و اقتصاد دنیا داد. سعی رئیس‌جمهور ایالات متحده 

در برجسته کردن نقش خود برای ایجاد صلح در حالیکه در 
روزهای گذشته، کلیدواژه ادامه جنگ و ناممکن بودن انصراف 
اسرائیل از ادامه حملات کوک می‌شــد،دنیا را دوباره بر آن 

داشت که رفتار متناقض او را مرور کنند. 

   شروط امتداد آتش‌بس
ناظران بر این عقیده‌اند که در چنین شرایطی، آینده جنگ 
ایران و اسرائیل به شدت وابســته به دو عامل کلیدی است، 
پایبندی اسرائیل به توقف عملیات و عدم نقض توافقات پنهان 
یا نانوشته و واکنش ایران به تداوم یا توقف حملات اسرائیلی 
و نقش آمریکا در میدان نبرد یا عرصه دیپلماتیک. اگر جنگ 
به طور کامل پایان یابد، تحلیل‌گــران از تغییری در موازنه 
منطقه‌ای سخن می‌گویند که می‌تواند منجر به افزایش قدرت 
بازدارندگی ایران شود. در غیر این صورت، چشم‌انداز یک نبرد 

فرسایشی و جنگی منطقه‌ای هنوز وجود دارد.
تا امروز، حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی در قطر، در 
میانه فضای مبهم ابعاد آتش‌بس، تصویری متناقض از منطقه 
ارائه می‌دهد. از یک‌سو، دیپلماسی توییتری در واشنگتن و از 
سوی دیگر، حجم جنگی که در صورت تکرار و ادامه، می‌تواند 
این بار ابعاد مخاطره‌آمیزتری داشــته باشد. دیروزترامپ در 
ادامه اظهارات مجازی خود نوشــت:» توافــق میان ایران و 
اسرائیل حاصل شــد.« او در تایید دوباره حملات آمریکا به 
تاسیسات هســته‌ای ایران ادامه داد: »توافق برای آتش‌بس 
بدون شــجاعت خلبانان ما امکان‌پذیر نبود.« اما دنیا معتقد 
است بدون حماقت ترامپ در میانه مذاکرات و چراغ سبز او به 

اسرائیل، چنین جنگی هرگز در نمی‌گرفت. 

در 12 روزی که از زمین و آسمان، آتش بر سر ایران می‌بارید، 
تحلیلگران در اتاق‌های فکر غربی روی یک چیز حساب کرده 
بودند؛ شــکاف‌های داخلی. گمان آنها بر این بود که جامعه 
ایرانی در وضعیتی است که موشک‌ها و دلهره‌ها، آخرین بند 
همبســتگی را خواهد برید. اما اتفاقی برخلاف انتظاراتشان 
افتاد و سیاســت عامه بر تحلیل‌های کلاسیک مرسوم غالب 
شد. مردم، با هر تفاوتی که داشتند، کنار هم ایستادند. حالا 
سیاستمداران در تهران، بی‌پرده می‌گویند که این همبستگی، 
نه صرفاً یک واکنش احساسی، که یک دارایی راهبردی برای 

ایران است.
علی ربیعی، دســتیار اجتماعی رئیس‌جمهور، این رخداد را 
»ائتلاف بزرگ اجتماعی« خواند؛ ائتلافی از مردم، نیروهای 

مســلح، دولت، رهبری و جامعــه مدنی. در ایــن ائتلاف، 
دسته‌بندی‌های رایج جناحی کم‌رنگ شد. نه فقط طرفداران 
که حتی منتقدان نظــام، در خیابان، در بیمارســتان‌ها، در 

فضای مجازی، یا زیر بمباران‌ها در کنار هم بودند.
این همان نکته‌ای اســت که ســیدمحمد صــدر، دیپلمات 
باســابقه، نیز بر آن تاکید کرد. او بر اهمیت ادامه این وحدت 
در میدان دیپلماسی انگشت گذاشــت و از لزوم بهره‌برداری 
از فضای پســاجنگ برای اخذ محکومیت رســمی اسرائیل 
در نهادهای بین‌المللی سخن گفت. به بیان ساده‌تر، صدر از 

ترجمه وحدت ملی به زبان سیاست خارجی می‌گوید.
اما فراتر از دیپلماســی رســمی، بازتاب اجتماعی جنگ 
در لایه‌های مختلف جامعه ایرانــی، چیزی فراتر از چند 
بیانیه رسمی است. در دل این روزهای خون و مقاومت، 
از بی‌حجاب‌ها تا محجبه‌ها، از کاربران مجازی تا مادران 
شهدا، از زندانیان سیاسی پیشین تا جانبازان قدیمی، همه 

در یک صحنه بودند. محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا، 
این وحدت را »دست خدا از آستین ملت« توصیف کرد؛ 
نه برای تبرک‌جویی که برای نشــان دادن شکوه حضور 
ملتی که در شرایطی ســخت‌تر از همیشه، ایستادگی را 

انتخاب کرد.
در فضای مجازی، ســیدمحمدعلی ابطحی، فعال سیاســی 
اصلاح‌طلب، صراحتــا گفت: »باور کنید اســرائیل به گمان 
فروپاشی سریع داخلی جنگ را تحمیل کرد.« جمله‌ای که 
بیشتر از هر تحلیل امنیتی، عمق خطای راهبردی دشمن را 
نشان می‌دهد. او از شــادی در برابر پیروزی سخن گفت، اما 
سروری که مشــروط به حفاظت از بزرگ‌ترین دستاورد این 

جنگ بود: انسجام ملی.
اما در میان این ستایش‌ها، یک هشــدار نیز تکرار می‌شود: 
»هنوز باید هشــیار بود.« مهاجری از »نخاله‌های اسرائیل« 
در داخل کشور نوشت؛ از کســانی که به‌گفته او، در همین 

12 روز، طرف جنایتکار را گرفتند، جاسوسی کردند، پهپاد 
جابه‌جا کردند و جنگ روانی بــه راه انداختند، بازتاب همان 
دغدغه‌ای که امروز بســیاری از مســئولان و فعالان دارند؛ 
سرمایه اجتماعی شــکل‌گرفته در بحران، به‌راحتی ممکن 

است با بی‌تدبیری یا اشتباهات داخلی، از بین برود.
در این 12 روز، مردم فقط ســنگر سیاست و دفاع نبودند، 
بلکه تصمیم‌ساز واقعی بودند. آنها بودند که مسیر را عوض 
کردند، روحیه دادند، درد کشــیدند اما تســلیم نشــدند. 
سیاستمدارانی که این روزها لب به تحسین گشوده‌اند، حالا 
با وظیفه‌ای سنگین‌تر روبه‌رو هستند: این سرمایه را حفظ 
کنند. نه فقط با شــعار که با اصلاح رفتار، ترمیم زخم‌ها، و 

پرهیز از تفرقه‌افکنی.
شاید مهم‌ترین درس این جنگ، نه در تخریب تأسیسات یا 
تحلیل‌های استراتژیک، بلکه در صدای بلند یک ملت نهفته 

باشد که گفت: »ما هنوز هستیم«. 

ایست ترامپ به اسرائیل، بعد از حمله موشکی ایران به پایگاه العدید 

جنگ در شب؛ آتش‌بس در سپیده‌دم

ترجمه سیاسی ایستادگی مردم در 12 روز جنگ

ما هنوز هستیم 

 آقا اجازه!  
کـــی امتحان بدیم؟

نابسامانی در برگزاری 
امتحانات پایان سال 

تحصیلی دانش آموزان

آتش‌بس یا خرید زمان؟

دونالد ترامپ در رسانه اجتماعی خود،  از »آتش‌بس کامل و جامع« بین 
ایران و اسرائیل خبر داده اســت، رویدادی که به عنوان گامی بزرگ به 
سوی صلح در خاورمیانه معرفی شد. با این حال، نگاهی دقیق‌تر به شرایط 
پیرامون این اعلام، واقعیتی را آشکار می‌کند که ممکن است اعلان این 
خبر تاکتیکی قدیمی برای تجدید قوای اسرائیل و خرید زمان باشد که 

ترامپ آن را با اهداف استراتژیک و روشن به کار گرفته است. 
عجیب آنکه مقامات ایرانی، از دیپلمات‌های عالی‌رتبه گرفته تا سخنگویان 
نظامی، طی روزهای اخیر هرگز نشانه‌ای بروز نداده‌اند که به دنبال چنین 
آتش‌بسی بوده‌اند و آشکارا هرگونه دخالت در میانجیگری یا حتی بحث 
درباره چنین آتش‌بسی را تایید نکرده‌اند. چگونه می‌توان توافق صلح را 
بین دو طرف اعــام کرد در حالی که یکی از طرفیــن کاملا از وجود آن 

بی‌خبر است، در آن نقشی نداشته است یا لااقل چنین وانمود می‌کند؟
عجیب‌تر آنکه اسرائیل پس از اعلام آتش‌بس، برای حمله به ایران دوازده 
ساعت دیگر فرصت خواهد داشــت و فقط پس از گذشت ۱۲ ساعت از 
توقف حملات ایران، به آتش‌بس می‌پیوندد. این بند، که به اسرائیل اجازه 
می‌دهد پس از شروع »آتش‌بس« همچنان به حملات خود ادامه دهد، 
ماهیت یک‌طرفه و بهت‌آور این توافق ســاختگی را نشــان می‌دهد و به 

وضوح نقض هرگونه منطق در یک توافق صلح واقعی است.
این اقدام آمریکا و طرف‌هایی که در این آتش‌بس دســت داشته‌اند یک 
سوءتفاهم نیست؛ بلکه حرکتی حساب‌شده است. تاریخچه رفتار سیاسی 
ترامپ مملو از نمونه‌هایی از ادعاها و اظهارات عجیب است که اغلب برای 

دستکاری روایت‌ها و دستیابی به اهداف سیاسی خاص به کار می‌روند.
یکی از اهداف چنین اقدامــی می‌تواند خرید زمان بیشــتر برای ارتش 
اسرائیل باشد تا به آماده‌سازی خود بپردازند. این اقدام به اسرائیل اجازه 
می‌دهد تا بدون فشــار بیرونی، به تجدید قوا، استراتژی‌سازی مجدد و 

تقویت توانایی‌های دفاعی و تهاجمی خود بپردازد.
ترامپ نیز با معرفی خود در قامت یک صلح‌طلب، تلاش می‌کند تصویری 
از قدرت و اثربخشــی در صحنه جهانی به نمایش بگــذارد. این روایت، 
صرف نظر از صحت آن، می‌تواند حمایت داخلــی را جلب کند، بر افکار 
عمومی بین‌المللی تأثیر بگذارد، و حتی بازیگــران دیگر منطقه را برای 
تغییر مواضع خود تحت فشار قرار دهد. این اقدام توجه را از درگیری‌های 
جاری و تنش‌های واقعی منحرف کرده و پرده‌ای از موفقیت دیپلماتیک 

ایجاد می‌کند.
از ســوی دیگر هدف فریبنده‌تر می‌تواند در لفافه این آتش‌بس پیچیده 
باشد. ایجاد تفرقه در جامعه و تضعیف دولت ایران. با آغاز حملات هوایی 
و موشکی اسرائیل به اهداف نظامی و غیرنظامی ایران در برخی محافل 
چنین پنداشــته می‌شــد که افکار عمومی و جامعه مدنی ایران ممکن 
اســت علیه دولت اعتراض کنند و این اعتراضات احتمالا به ســرنگونی 
رژیم منجر شود. این انتظار تا حد زیادی بر اساس نارضایتی‌های داخلی 
موجود و تمایل دیرینه برای تغییر در میــان بخش‌های خاصی از مردم 

ایران استوار بود.
با این حال، واقعیت متفاوت از این شد. به جای فروپاشی، حملات اولیه 
در بســیاری از موارد، حس وحدت ملی را میان ایرانیان تقویت کرد. در 
مواجهه با تجاوز خارجی، بخش قابل توجهی از مردم در حمایت از دولت 
خود متحد شدند و انسجام ملی را برابر تهدیدات در اولویت قرار دادند. این 
نتیجه غیرمنتظره، کسانی را که به فروپاشی فوری داخلی امید داشتند، 

ناامید کرد.
اینجاست که ترامپ با معامله صلح ساختگی خود وارد عمل می‌شود و با 
اعلام پیشنهادی برای صلح می‌تواند روایتی را برسازد که به افکار عمومی 
ایران چنین القا کند »ببینید، آن‌ها به شما صلح پیشنهاد کردند، اما دولت 
شما آن را رد کرد. رهبران شما مخالف صلح هستند.« این یک تاکتیک 
کلاسیک جنگ اطلاعاتی است که برای ایجاد شکاف بین مردم و رهبری 

آنها طراحی شده است.
هدف این اســت که تنش‌های داخلی  و نارضایتی‌های مردمی را دوباره 
شعله‌ور کنند. ترامپ با به تصویر کشیدن دولت ایران به عنوان مانعی بر 
ســر راه صلح و ثبات قصد دارد اعتماد عمومی به نظام سیاسی را از بین 
ببرد. این می‌تواند به نارضایتی‌های داخلی جدید، اعتراضات و در نهایت، 
تلاشــی برای بی‌ثبات کردن دولت ایران از درون منجر شود، و از طریق 
تبلیغات به  چیزی برسند که از طریق عملیات نظامی مستقیم نتوانستند 

به آن دست یابند.
زمان‌بندی چنین اعلامیه‌ای نیز نیازمند بررسی دقیق است. با توجه به 
فضای ژئوپلیتیکی کنونی و خصومت پایدار بین ایران و اســرائیل، یک 
معامله صلح واقعی اقدامی بسیار بزرگ و پیچیده خواهد بود که نیازمند 
مذاکرات گسترده و شفاف اســت. آتش‌بس ناگهانی و یک‌جانبه، بدون 
هیچ نشانه‌ای از رضایت ایران، نشانه دیپلماسی نیست، بلکه نشانه‌ای از 

مانورهای سیاسی است.
در نتیجه، در حالی که اندیشــه آتش‌بس میان ایران و اســرائیل برای 
بســیاری نتیجه‌ای مطلوب اســت، اعلام اخیر دونالد ترامپ به وضوح 
راهی برای دســتیابی به آن نیســت. ســکوت معنادار ایران و اعطای 
فرصت 12ســاعته برای ادامه حملات اسرائیل پس از آتش‌بس، همراه 
با سابقه ترامپ در استفاده از انحرافات حساب‌شده و روش غیرمتعارف 
او در انتشار اخبار مهم، به شدت نشــان می‌دهد که خبر آتش‌بس یک 
تاکتیک چندوجهی و فریبنده است. اهداف احتمالی آن را می‌توان در 
فراهم آوردن مزایای استراتژیک برای نیروهای دفاعی اسرائیل، ساختن 
روایت مطلوب هرچند دروغین برای منافع سیاســی ترامپ و نتانیاهو 
و سوءاستفاده و تشــدید اختلافات داخلی در ایران، با امید به تضعیف 
دولت از طریق قرار دادن شــهروندانش در برابر آن، با توهم آتش‌بسی 

شکننده جستجو کرد.  

  سرمقاله

داریوش کاری   
               کارشناس مسائل خاورمیانه

امید محسنی  
               هفت صبح

امیر تاجیک  
               هفت صبح
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صاحب یک نانوایی در شهر تالش:

ما در این 12 روز، در درجه نخست 
نگران هموطنان‌مان در شهر تهران 

بودیم. واقعا حملات به تهران به 
عنوان پایتخت کشور، ناراحت 
کننده بود. در بحث نان با توجه 

سفر میلیون‌ها نفر به استان گیلان، 
خوشبختانه تاکنون هیچ افزایشی 
در قیمت نان نداشتیم و نان به‌رغم 

افزایش تقاضا به قیمت پیش از 
جنگ عرضه شد

کته
ن

 افزایش تقاضا 
با عرضه همدلی شکست

   گزارش میدانی هفت صبح   از وضعیت اقتصادی استان گیلان

    گزارش

گروه اقتصاد| جنگ 12 روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، 
در نهایت با ایســتادگی و مقاومت جانانه کشور به یک آتش‌بس 
موقت منجر شــد. با این حــال، مردم ایــران در ایــن روزها با 

خاطراتی  همزمان خوب و تلخ مواجه شدند.
بامداد پنجشــنبه 23 خردادماه، حوالی ســاعت 3 حمله موشکی 
اســراییل به ایران، زندگی معمــول مردم را بــرای مدتی نامعلوم 
تغییر داد. شوک آن حمله شبانه و ترس از تکرار جنایات این رژیم 
که پیشــتر در غزه و لبنان عیان شده و نشــانه‌های آن در روزها و 
شب‌های بعد با تداوم حملات سنگین و آســیب‌های جانی و مالی 
نمایان شده بود، بسیاری از مردم را مجبور به ترک خانه به مقصدی 
امن‌‌تر کرد.ژ بــا توجه به اینکــه در این رخدادها، تهــران به کانون 
حملات اسراییل بدل شــده بود، تصمیم به ماندن در تهران ساکت 
ناآرام یا ترک آن، مهم‌ترین دوراهی افراد در هفته گذشته بود. برخی 
از شــهروندان، تهران را بدون معطلی و در همان ساعات اولیه ترک 
کردند، برخی صبر کردند و امیدوار تا اوضاع، نسبتا آرام شود اما چون 
کار بیخ پیدا کرد، مجبور به ترک تهران شــدند و افراد دیگری نیز تا 
لحظه آخر ماندند. رفتن یا ماندن اگرچه دو تصمیم کاملا متفاوت بود 
 اما رنج انتخاب هر کدام از این دو راه، بر هیچ تجربه‌کننده‌ای پوشیده 

نیست.

   روایت‌هایی از رفتن؛ خوب
»صحرا« و خانواده‌اش سه‌شــنبه موفق به تــرک منطقه فلاح 

تهران شدند. مادر خانواده بیماری قلبی دارد و نگرانی از آسیب 
ماندن در فضای استرس‌زای تهران و آن صداهای ناگهانی انفجار 
و فعال شــدن پدافند، مهم‌ترین دلیل آنها برای ترک تهران بود. 
می‌گوید: »نمی‌خواســتیم زیــاد دور شــویم و تصمیم گرفتیم 
به کرج برویم. باید هرچــه زودتر از تهران خارج می‌شــدیم اما 
هزینه اقامت یک شــب در یک جای معمولی بین 2 تا 3 میلیون 
تومان بود. بــرای همین، چند روزی بیشــتر در تهران ماندیم تا 
اقامتگاهی ارزان‌تر پیدا کنیم. بالاخره شانس آوردیم و از یکی از 

سایت‌های بوم‌گردی اتاقی رایگان گرفتیم«.
زهرا هم از تجربه نسبتا مشابهی سخن می‌گوید. او و خانواده‌اش 
که روز پنجشنبه هفته گذشــته، تهران را به مقصد ماسال ترک 
کردند، می‌گوید: »صاحبخانه، انسانی شریف و به معنای واقعی 
کلمه، انســان بود. هر چند طبقه بالای خانــه وی را برای 6 نفر 
اجاره کرده بودیم، اما به مــا گفت که می‌توانید بــه هر کدام از 
اقوامی که می‌خواهند از تهران خارج شــوند هــم بگویید که به 
اینجا بیایند. حتی به ما گفت که نگران کرایه خانه نباشــید و تا 

هر وقتی که می‌خواهید در اینجا بمانید«.
این دو روایــت البته در میان انبــوه تصاویــر و فیلم‌هایی که از 
کمک مردم به همنوعان خود در این شــرایط ســخت حکایت 
می‌کرد، مشتی نمونه خروارند اما نشــان داد که مردم ایران، در 
سخت‌ترین شرایط موجود هم، دریغی از مهربانی و مهمان‌نوازی 

ندارند.

   نگرانی از آینده؛ بد
شرایط جنگی، بیش از همه کســانی را آزار می‌دهد که حقوق و 
درآمد ثابتی ندارند و در مقابل، هزینه‌های ثابتی دارند که با ادامه 

تنش‌ها می‌تواند به طور تصاعدی افزایش یابد.
»مهران« یک مغازه‌دار است. او دوشــنبه هفته گذشته به محل 

کارش در شــوش تهران رفت اما کرکره مغازه را بالا نکشیده به 
خانه برگشــت. »انگار خاک مرده پاشــیده بودند. همه پاساژها 
بســته بود و فقط چند مغازه باز بود. مگس در شوش پر نمی‌زد. 
ســکوت آن محله همیشه شــلوغ و پر رفت و آمد آنقدر بهت‌آور 
و ترســناک بود که اصلا کرکره مغازه را بالا نکشیدم و برگشتم 
خانه. دو ساعته وســایل‌مان را جمع کردیم و با خانواده همسرم 
به باغچه خانوادگی‌مــان در یکی از روســتاهای جاده چالوس 

رفتیم«.
یکی از بزرگتریــن نگرانی‌های مهران تداوم ایــن وضعیت بود. 
او می‌گوید: »شــغل ما آزاد اســت و اگر کار نکنیم خرج‌مان را 
نمی‌توانیم بدهیم. یک هفتــه کار نکــردن را می‌توانیم تحمل 
کنیم، دو هفته هم می‌شود اما اگر بشود سه هفته و یک ماه و دو 
ماه و... چه؟ از کجا بیاوریم بخوریم؟ چطور اجناســم را بفروشم؟ 
کرایه مغازه را چه کار کنم؟ حتی اگر من هم برگردم شــوش و 
وســط جنگ مغازه را باز کنم، چه کســی می‌آید و از من خرید 

می‌کند؟«.
ســوال‌ها و نگرانی‌های مهران را این روزها البته خیلی‌ها درک 
کردند. آنها که مغازه خود را بســته و رفتنــد خوب می‌دانند که 

حتی اگر مانده بودند و به کار خود ادامه می‌دادند، باز هم در یک 
وضعیت جنگی کسی پیدا نمی‌شد که به فکر خریدی جز وسایل 

اولیه و روزمره زندگی باشد«.

   سوءاستفاده از شرایط؛ زشت
در طــول ده – دوازده روز گذشــته کــه در خیابان‌‎های تهران 
سکوت آشوبناکی حاکم بود، در بسیاری دیگر از شهرهای کشور، 
شلوغی نسبتا کم‌سابقه‌ای تداوم داشت. پناه گرفتن در شهرهای 
مختلف و افزایش بی‌حــد نصاب جمعیت در برخی از شــهرها، 
زندگی را همان‌قدر ســخت و مختل کرد کــه خلوتی و تعطیلی 
بی‎ســابقه تهران. گزارش‌هایی از صف‌های بیــش از 200 نفره 
نانوایی در برخی از شــهرهای آذربایجان شرقی و قیمت 9 هزار 
تومانی نان لواش در یکی از روستاهای قزوین، همچنین افزایش 
قیمت برخی از مواد غذایی در شهرهای مختلف و گزارش‌هایی 
از محدود شدن برخی از مواد مورد نیاز مردم، نمونه‌‌هایی از این 
اختلال وضعیت عادی بــود. به همه اینها بایــد نگرانی از تداوم 
زندگی بی‌ثبات در شــهرهای دیگر، نداشــتن درآمد و احتمال 

اتمام پس‌انداز را هم اضافه کرد.

»مریم« با دو فرزند 4 و 5 ساله خود به یکی از روستاهای قزوین 
پناه برده بود. او می‌گوید: »همســرم به خاطر کارش نتوانست با 
ما بیاید و من با دو بچه قد و نیم‌قد حس یک زن آواره را داشــتم. 
همه چیز عجیب بود. چند روز پیش 20 نــان لواش را به قیمت 
180هزار تومان خریدم. خیلی از نانوایی‌ها بســته بودند و جایی 
که رفتم یک نان را 9 هــزار تومان می‌داد. اعتــراض کردیم اما 
نانوا گفت که اجــازه داده‌اند به قیمت آزاد بفروشــیم. حتی اگر 
به قیمت آزاد هم مــی‌داد باید 2 هزار تومان می‌شــد نه 9 هزار 
تومان! خیلی‌ها آمدند و نان نخریــده رفتند«. می‌گوید: »از یک 
طرف بچه‌هایم را آرام می‌کردم و از طرفی دیگر نگران همســر و 
زندگی‌ام در تهران بودم. اتفاقی که افتــاده را باورم نمی‌کردم و 

هر لحظه منتظر بیدار شدن از این کابوس وحشتناک بودم...«.
تجربه مریم از ترک اجباری تهران بدون همراهی همســر، بهت 
ناشــی از تغییر ناگهانی مســیر روزمره زندگی و نامعلوم بودن 
زمان بازگشت به یک زندگی عادی، تلاش برای حفظ چهره یک 
مادر آرام، درســت در حالی که نگران از دســت دادن همسرش 
در حمله‌های شــبانه‌ به تهران بود و در کل، تجربه این استیصال 

ناگهانی، تجربه بسیاری از زنان دیگر است.

روایت‌های جنگ 12 روزه ایران و اسراییل از 
زبان مردم کوچه و خیابان

خوب، بد، زشت

مهدی الیاسی  
             هفت صبح

جنگ و هر رویداد مشابهی؛ پیامدهای نظامی، 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گوناگونی درپی 
دارد. یکی از مهم‌تریــن پیامدهای هر جنگ 
و نزاعــی مهاجرت کوتاه مــدت یا بلندمدت 
شــهروندان از محل درگیری و آتش و رفتن به 
سوی بخش‌های دیگری کشور است که کمتر 
در معرض جنگ قــرار دارند. این موضوع، یک 
رفتار کاملا عادی از سوی انسان‌های در معرض 
جنگ و تهدید در سراسر جهان در طول تاریخ 

بوده است. 

در جنگ میان ایران و اسراییل، که سرانجام با پذیرش 
آتش بــس میان طرفین فعــا پایان یافــت، یکی از 
مهم‌ترین پیامدها خروج گســترده شــهروندان، به 
خصوص شهروندان ساکن در کلان شهرهای بزرگ، 
از محل زندگی و اقامت خود و مســافرت به مناطق و 
شهرهای کمتر در معرض تهدید و موشک باران بود. 
اســتان‌های گیلان و مازندران در همه مناسبت‌ها و 
تعطیلات رسمی، همیشــه میزبان میلیون‌ها ایرانی 
هستند. این دو استان در روزهای جنگ و موشکباران 
میان ایران و رژیم صهیونیســتی نیز بار دیگر شاهد 
حرکت و مسافرت جمع بزرگی از ایرانیان نگرانی بود 
که از کلان‌شهرها و همچنین شهرهای کوچک‌تر به دو 
استان گیلان و مازندران سفر کردند تا از آسیب‌های 
جنگ و حملات روزانه و شبانه رژیم صهیونیستی در 

امان باشند. 
در چند روز آغازین جنگ میان ایران و اســرائیل، به 

خصوص پس از بمباران گسترده تهران، میلیون‌ها نفر 
از تهران و سایر شهرها بار دیگر مازندران و گیلان را به 
عنوان مقصد ســفر خود برای در امان بودن از جنگ 

برگزیدند. 

    قانون آهنین عرضه و تقاضا حتی در دوران 
جنگ؟

هنگامی که یک اســتان به هر دلیلی در معرض سفر 
میلیون‌ها نفر قــرار می‌گیرد، نخســتین پیامد این 
رویداد این است که به طور طبیعی و به ناگهان، تقاضا 
در آن استان در همه بخش‌ها از اقامتگاه گرفته تا نان 
و برق و مواد غذایی نســبت به عرضه با جهش بزرگ 
مواجه می‌شود و پیشی گرفتن ناگهانی و شدید تقاضا 
نســبت به عرضه به طور طبیعی، رشــد قیمت را به 

دنبال دارد. 
اما پرسش این اســت که آیا این قاعده دانش اقتصاد 
در دوران جنگ و هنگام منازعه که حس همبستگی 
اجتماعــی و همدلــی عمومی افزایــش میی‌ابد هم 
صادق اســت؟ با توجه به این که هر بــازار دو طرف 
دارد، طرف عرضه و طرف تقاضــا، رفتار طرف عرضه 
کننده کالا و خدمات در استان گیلان پس از مسافرت 
میلیونی ایرانیان در جنگ 12 روزه میان ایران و رژیم 

صهیونیستی چگونه بود؟ 
آیا در اســتان گیلان، هموطنان عرضه کننده کالاها 
و خدمات، از خدمــات اقامتگاهی و مایحتاج عمومی 
گرفته تا ســایر کالاهــا و خدمات، پــس از جهش 
ناگهانی و شــدید تقاضا به دلیل هجوم مســافران، 
فرصت را غنیمت شــمرده و بر اســاس قانون عرضه 
و تقاضــا، قیمت‌ها را بــالا بردند؟ خبرنــگار روزنامه 
هفــت صبــح در گزارشــی میدانــی و در گفت‌وگو 

 با تعــدادی از اهالی اســتان گیلان به ایــن موضوع 
پرداخته است. 

    تصمیم گرفتیم قیمت اقامتگاه‌ها را کاهش 
بدهیم!

محمد برجــی از جانبازان شــیمیایی در دوران دفاع 
مقدس و از فعالان کنونی گردشگری استان گیلان با 
اشاره به حمله اسرائیل و حضور میلیونی ایرانیان و به 
خصوص اهالی تهران، اصفهــان، کرج و آذربایجان در 
استان گیلان گفت: پس از یورش دشمن صهیونیستی 
به ایــران عزیزمان، طبیعی بود که بســیاری از مردم 
به دنبال یک ســرپناه امن بودند و اســتان گیلان را 
برگزیدند. خوشبختانه در استان گیلان هم با استقبال 
گرم گیلانی‌ها مواجه شدند. البته تشریف آوردن تعداد 
زیادی از مهمانان بزرگوار به طور طبیعی مشکلاتی را 
در سطح استان گیلان به وجود آورد. ترافیک فزاینده 
شــد و جهش تقاضا برای نان نیز مسئله‌ساز شد که با 
تدبیر و درایت مقامات دولتی، خوشبختانه به تدریج 
مرتفع شد. این فعال حوزه گردشگری در استان گیلان 
با ضمن ابراز خرســندی و خوشــحالی از آتش بس 
میان ایران و رژیم صهیونیســتی افزود: البته در مدت 
تقریبا دو هفته‌ای که کشــور درگیر جنگ بود، قطعا 
سوء استفاده‌هایی هم صورت گرفت و عده‌ای سودجو 
تلاش کردند با توجه به هجــوم مردم به اقامتگاه‌های 
استان گیلان قیمت خدمات اقامتی و مایحتاج عمومی 
را بالا ببرند اما حقیقتا این عده بســیار اندک بودند. با 
توجه به این که من هم مالک یک مجموعه گردشگری 
هستم و از فعالان صنفی گردشــگری استان گیلان 
نیز به شــمار می‌آیم، در همان روزهای ابتدایی حمله 
رژیم صهیونیستی و هجوم مردم به سوی گیلان، طی 

فراخوانی، ما فعالان گردشگری استان گیلان تصمیم 
گرفتیم قیمت خدمات گردشگری و اقامتی را کاهش 
نیز بدهیــم و این تصمیم را میــان خودمان، اجرایی 
کردیم. شهرداری و نهادهای دولتی و عمومی استان 
گیلان نیز تصمیم گرفتند اماکن مســقف خود را به 
صورت رایگان در اختیار مسافران قرار دهند. قیمت 

نان ثابت ماند، نگران ذخیره آرد هستیم.
ابراهیم شاهدی که در شهر تالش صاحب یک نانوایی 

اســت در گفت‌وگو با خبرنگار هفت صبح گفت: ما در 
این 12 روز، در درجه نخســت نگران هموطنان‌مان 
در شهر تهران بودیم. واقعا حملات به تهران به عنوان 
پایتخت کشــور، ناراحت کننده بــود. در بحث نان با 
توجه سفر میلیون‌ها نفر به استان گیلان، خوشبختانه 
تاکنون هیچ افزایشــی در قیمت نان نداشــتیم و نان 
به‌رغم افزایش تقاضا به قیمت پیش از جنگ عرضه شد. 
اما اولین موضوع نگران کننده، ذخیره آرد استان است. 
ذخیره کنونی آرد در استان گیلان برای شرایط عادی 
و نیاز خود گیلانی‌ها در نظر گرفته شده بود و با توجه 
به جهش شدید تقاضای نان، ذخیره آرد استان کفایت 
حداکثر چند هفته را می‌دهد و در صورت تداوم جنگ 
و حضور مهمانان در استان گیلان قطعا به زودی کمبود 
آرد در استان به وجود می‌آید که در نتیجه قیمت نان در 
گیلان افزایش پیدا خواهد کرد و مسئولان حتما باید به 

سرعت برای حل آن، تدبیری بیندیشند. 

    در گیلان با وفور کالا مواجه شدیم
یاسین اصلانی، از جمله شــهروندان تهرانی است که 
نگران از حمله اســراییل و به دنبال یافتن سرپناهی 
امن، در همان روزهای درگیری از تهران راهی گیلان 
و شهرستان تالش شــد. او در خصوص تجربه اقامت 

10 روزه‌اش در گیــان و وضعیت قیمت‌ها می‌گوید: 
یکی از نکات بسیار جالب توجه برای من در این چند 
روز، تغییر نکردن قیمت کالاها و خدمات بود. به لطف 
و همراهی مالک یک مجموعه اقامتی، من و خانواده‌ام 
موفق شدیم اقامتگاهی تمیز و زیبا را به قیمتی بسیار 
مناســب اجاره کنیم. نکته جالب ایــن که در گیلان 
به‌رغم شرایط جنگی، با وفور کالا و مایحتاج عمومی 
مواجه هستیم. مثلا مرغ به وفور و با قیمت‌های گذشته 
عرضه می‌شــود. من در گیلان مرغ را حتی ارزان‌تر از 
تهران خریدم. بســیاری از میوه‌جات نیز به وفور و با 
قیمت مناسب یافت می‌شود. پمپ بنزین‌های گیلان 
در بسیاری از اوقات شــبانه روز یا اصلا صفی ندارد یا 
یک صف اندک وجــود دارد. میهمان‌نوازی گیلانی‌ها 
در این مدت نیز بسیار ســتودنی بود و با وجود نگرانی 
از جنگ به خصوص در شهرهای بزرگ، ما در گیلان 

هیچ گونه احساس غربت و دلتنگی نداشتیم. 
پس از یورش اسراییل به مهین‌مان این تجربه نخست 
سفر من به گیلان بود و موجب شد حس همبستگی 
و همدلی بســیاری با اهالی خونگرم گیلان پیدا کنم. 
تصمیم دارم پــس از آتش بس و در آینده بیشــتر به 
گیلان ســفر کنم و امیدوارم ما نیز در تهران پذیرای 

خوبی برای هم‌میهنان گیلانی‌مان باشیم.
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امیر آرام  
             هفت صبح

با اعلام رسمی آتش‌بس میان ایران و اسرائیل در بامداد 
سوم تیرماه، بسیاری نفس به‌راحتی کشیدند؛ نه فقط به 
خاطر پایان موقت حملات نظامی، بلکه به این دلیل که 
جهان، دست‌کم برای چند روز، از خطر گسترش جنگی 
تمام‌عیار در خاورمیانه فاصله گرفت. اما آیا این آتش‌بس 
نقطه پایان است، یا فقط مکثی موقت در ادامه منازعه‌ای 
است که از دل روایت‌های کهنه جنگ‌های پیش‌گیرانه 

سربرمی‌آورد؟

   وقتی یوشکا فیشر قانع نشد
فوریه ۲۰۰۳،  دونالد رامسفلد، وزیر دفاع وقت آمریکا در 
دیدار با یوشکا فیشر، وزیر وقت خارجه آلمان می‌کوشید 
با استدلال‌های طاق و جفت او را قانع کند که حمله 
آمریکا به عراق حمله‌ای بازدارنــده یا به قولی حمله 
پیشگیرانه است تا دفع شر کنند و اجازه ندهند دیکتاتور 
دیوانه‌ای همچون صدام‌حسین جهان را با سلاح‌های 
کشتار جمعی به آتش جنون خود شعله‌ور کند. یوشکا 
فیشر، پس از آنکه سخنان وزیر دفاع آمریکا را شنید به 
نمایندگی از جامعه جهانی که درباره حمله پیش‌گیرانه 
تردید داشــت، جمله‌ای گفت که به یادماندنی شد: 

»ببخشید جناب وزیر، اما من قانع نشده‌ام.«
در همان ایام شورای امنیت ســازمان ملل متحد نیز 
به‌درستی تردید داشت که آیا برنامه تسلیحاتی عراق 
تهدیدی فوری بــرای امنیت جامعه جهانی اســت و 
بر همین اساس بر ادامه بازرســی‌ها از مراکز نظامی و 
هسته‌ای عراق اصرار می‌ورزید. اما ستیزه‌جویان مدام 
بر طبل جنگ می‌کوبیدند تا آنجا که در بریتانیا، رابین 
کوک از سمت خود به‌عنوان رئیس مجلس عوام استعفا 
داد و اعلام کرد صدام‌حسین تهدیدی »آشکار و آنی« 
برای بریتانیا نیست. لارنس ایگل‌برگر، وزیر خارجه پیشین 
آمریکا نیز تأکید کرد جنگ علیه عراق فقط زمانی مشروع 
است که شواهدی دال بر حمله قریب‌الوقوع عراق وجود 
داشته باشد. حتی کنفرانس اسقف‌های کاتولیک آمریکا 
نیز نتیجه‌گیری کرد که چنین حمله‌ای فقط در صورت 
»شواهد روشــن و کافی از یک تهدید فوری و جدی« 

توجیه‌پذیر است.

   تهران، تابستان 1404؛ بغداد، زمستان 1381
جامعــه بین‌المللی توجیه جنگ پیشــگیرانه دولت 
بوش علیه عــراق را مردود اعلام کــرد و حقوق‌دانان 
و دانشــمندان الهیات که نگاهبانان ســنتی »جنگ 
عادلانه«اند آن را نامشروع و غیرقانونی خواندند. اما جرج 
بوش، گوشش بدهکار نبود و آتش جنگ را برافروخت 
تا آنجا که یکی از نتایج آن جنگ فاجعه‌بار، بازتعریف 
دوباره معیارهای اخلاقی و حقوقی جنگ بازدارنده یا 
پیشــگیرانه بود. حالا همگان معترف بودند که حتی 
در مواجهه با سلاح‌های کشــتار جمعی، تهدید باید 

»قریب‌الوقوع« باشد. 
اما هنوز یک نسل کامل نگذشته و به‌نظر می‌رسد باید 

دوباره همه‌چیز را از نو بررسی کرد. بیست‌و‌سوم خرداد 
1404 اســرائیل با بمباران مراکز نظامی و غیرنظامی، 
ترور فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای، موجی 
از حملات را علیه ایران آغاز کــرد. بنیامین نتانیاهو، 
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، ادعا کرد ایران در آستانه 
ساخت بمب هسته‌ای است و گفت: »چاره‌ای نداریم جز 
اینکه همین حالا اقدام کنیم.« اول تیرماه ایالات متحده 
آمریکا به این عملیات پیوست و با موشک‌های تام هاوک 
و بمب‌های نفوذگر به سه مرکز هسته‌ای ایران حمله کرد.

آنچه نتانیاهو بر زبان راند شبیه حرف‌هایی بود که رامسفلد 
به یوشکا فیشر می‌گفت و این سناریو تداعی‌گر جنگ 
عراق است که اطلاعات مشکوک درباره سلاح‌های کشتار 
جمعی، ادعای دفاع از تمدن غرب، دستکاری روایت‌ها 
برای توجیه سیاستی قدیمی و چشم‌انداز تغییر رژیم 
در خاورمیانه از شاخصه‌های آن است.  حالا دو دهه بعد 
از آن ایام، در وضعیتی که نظم حقوقی جهانی از اساس 
تضعیف شده است، نظمی که دقیقا قربانی جنگ عراق 
شد، حملات اسرائیل می‌تواند به الگوی خطرناکی برای 

تعریف ولنگاری از »دفاع بازدارنده« بدل شود.

   مرز باریک میان خیال تا واقعیت
البته این منطقی نیست که یک کشور منتظر بماند تا 
حمله‌ای را که از قبل می‌داند قرار است رخ دهد، به‌چشم 
ببیند. بر پایه منطق، عرف بین‌الملل و علم حقوق، بسیاری 
از حقوقدانان بر این باورند که »اگر وقوع حمله قطعی 
باشد، ضرورتی ندارد منتظر ضربه ماند«. در واقع، در دفاع 
پیشگیرانه مشروع، کشور حمله‌ور، همچنان در جایگاه 

قربانی باقی می‌ماند.
اما بین جنگ پیشگیرانه مشروع، با تهدید فوری و جنگ 
پیشگیرانه نامشروع که برپایه برخی احتمالات در آینده 
طراحی می‌شــود مرز باریکی وجود دارد. دولت بوش 
کوشش فراوانی به خرج داد تا و با توسل به دو موضوع 
خطر مهلک و مرگبار و فوری سلاح‌های کشتار جمعی 
و دوم شوک ناشی از حملات یازدهم سپتامبر این مرز را 
کمرنگ کند.  پل ولفوویتز، معاون وقت وزیر دفاع آمریکا 
می‌گفت: »فکر کنید، دقیقا چه زمانی می‌شد بفهمی که 
حملات ۱۱ سپتامبر قریب‌الوقوع بودند؟« اما پیوند بین 
تکنولوژی و افراطی‌گری، جورج بوش را به این باور رساند 
که »آمریکا باید پیش از آنکه تهدیدها عملی شوند، با 

آن‌ها مواجه شود.«
هفته گذشــته، نتانیاهو نیز به همین شیوه چنگ زد و 
گفت ایران اورانیوم غنی‌شده کافی برای ساخت 9 بمب 
اتمی دارد و قصد دارد این بمب‌ها را در اختیار گروه‌های 
تروریستی قرار دهد. »در این صورت، کابوس تروریسم 

هسته‌ای، به واقعیت بدل می‌شود.«
اما همان‌گونه که در سال ۲۰۰۳ نیز دیده شد، حتی اگر 
بپذیریم ترکیب سلاح‌های کشتار جمعی و تروریسم 
مفهوم تهدید فوری را تغییر می‌دهد، اطلاعاتی که نتانیاهو 
بر آن استناد کرد درست به اندازة پرونده عراق به‌شدت 
مورد تردید است و شاید اگر یوشکا فیشر با نتانیاهو مواجه 

می‌شد می‌گفت: ببخشید قانع نشدم. 
ارزیابی نخست‌وزیر اســرائیل با تحلیل‌های نهادهای 

اطلاعاتی آمریکا و آژانــس بین‌المللی انرژی اتمی هم 
سازگار نیست. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، این هفته 
در گفت‌وگو با  سی.ان.ان تأکید کرد: »ما هیچ مدرکی 
از تلاش سیستماتیک برای دستیابی به سلاح اتمی در 
اختیار نداریم.« او افزود: »در گذشته، فعالیت‌هایی در 
ارتباط با برنامه تسلیحاتی وجود داشته، اما در حال حاضر، 

چنین شواهدی در اختیار ما نیست.«
در هر صورت، به تعبیر کریستوفر گرینوود، حقوقدان 
برجسته روابط بین‌الملل حتی در صورت وجود سلاح‌های 
کشتار جمعی و تروریست‌ها، »نمی‌توان معیار تهدید 

فوری را نادیده گرفت یا بی‌معنا کرد.«

   جنگ، سیاست یا انحراف افکار عمومی
سال ۲۰۰۳یوشکا فیشر وقتی تردید خود را به رامسفلد 
ابراز کرد، همزمان خواستار سه برابر شدن تعداد بازرسان 
سازمان ملل در عراق و استفاده از پروازهای شناسایی شد. 
چرا که »جنگ عادلانه« همیشه آخرین راه‌حل است؛ آن 
هم فقط وقتی تمام راه‌های مسالمت‌آمیز طی شده‌اند، 

می‌توان سراغ خشونت رفت.
در مقابل، نتانیاهو حمله به ایران را در حالی آغاز کرد که 
مذاکرات هسته‌ای میان تهران و واشنگتن در جریان 
بود. برخی تحلیلگران بر این باورند که بمباران اسرائیل با 
هدف به‌بن‌بست کشاندن دیپلماسی صورت گرفت، برخی 
دیگر انگیزه‌هایی چون انسجام داخلی، تغییر رژیم، جلب 
حمایت غرب یا منحرف کردن افکار عمومی از فجایع 

غزه را محتمل می‌دانند.
نتانیاهو در سخنرانی‌اش گفت: »برای دهه‌ها، حاکمان 
 تهران بی‌پرده خواســتار نابودی اســرائیل شده‌اند...

]اکنون[ آن سخنان نسل‌کُشــانه را با برنامه‌ای برای 
دستیابی به بمب اتم همراه کرده‌اند.« اما اسرائیل خود 
نیز در غزه، با استفاده از سلاح‌های متعارف و نامتعارف 
نسل‌کُشی کرد و فجایعی رقم زده که از سوی نهادهای 
حقوقی بین‌المللی، با عنوان »جنایت علیه بشــریت« 
شناخته شده است. نتانیاهو خود یگانه سیاستمداری است 
که حکم جنایت جنگی علیه وی صادر شده و اسرائیل 
خود یکی از دارندگان سلاح هسته‌ای است. این رژیم با 
این سابقه از جنایت و توحش با نخست‌وزیری که حکم 
جنایت جنگی بر پیشانی وی نقش بسته است به بهانه 
دفاع پیشگیرانه آماج حملات وحشیانه خود قرار می‌دهد. 
در چنین شــرایطی، اگر جامعه جهانی بار دیگر نتواند 
استدلال اســرائیل و آمریکا برای جنگ را رد کند، این 
خطر وجود دارد که معیاری اخلاقی و حقوقی به‌جای 
بماند که به‌واسطه آن، هر تهدید احتمالی، زمینه‌ساز 

جنگی واقعی شود.
امروزه در جهانی که در آن، هوش مصنوعی ممکن است 
سلاحی مرگبارتر از بمب شــود، حفظ معیار »تهدید 
قریب‌الوقوع« بیش از پیش حیاتی است. ممکن است 
همین فردا، کشوری به پیشرفت‌های بزرگ در هوش 
مصنوعی متهم شود و به‌استناد الگوی نتانیاهو و ترامپ، 

هدف حمله‌ای پیشگیرانه قرار گیرد.
در آســتانه بحران ســوئز در ســال ۱۹۵۶، دیوید 
بن‌گوریون، نخست‌وزیر نخست اســرائیل، نامه‌ای 

از دوریس می، منشــی بریتانیایی‌ای که زمانی در 
لندن دیده بود دریافت کرد و پس از آن نیز یک بار در 

اسرائیل با بن‌گورین ملاقات کرد.در آن نامه آمده بود 
»چیزی به‌نام جنگ پیشگیرانه وجود ندارد؛ چنین 

جنگی فقط جنگی را حتمی می‌کند که شاید می‌شد 
از آن پیشگیری کرد.«

   جهان بار دیگر به جنگ‌های پیشگیرانه تن می‌دهد؟

ببخشید، قانع نشدم
روایت یک منطق فراموش‌شده؛ صدای عقلانیت برابر هیاهوی جنگ

    گزارش

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر سرویس حوادث

بامداد شــنبه، ســی‌ویکم خردادمــاه، یکی از 
مناطق مســکونی در شــهر تبریز، هدف حمله 
پهپادی رژیم صهیونیســتی قــرار گرفت. در پی 
این حملــه، دو کودک خردســال، طاها بهروزی 
شش‌ســاله و علیسان جباری هفت‌ســاله که در 
همســایگی یکدیگــر زندگی می‌کردنــد، بر اثر 
اصابت ترکش‌های پهپاد به شهادت رسیدند. این 
حادثه، علاوه بر جان باختن دو کودک، منجر به 
مجروح شدن مادران آن‌ها نیز شد و منطقه را در 

بهت، اندوه و خشم فرو برد.

    آغاز یک فاجعه
حادثه زمانی رخ داد که ایــن دو کودک در حال 
بازی مقابل خانه‌های خود بودنــد. بنا به روایت 
عموی طاها، ســاعت حــدود ۸:۳۰ صبح بود که 
صدای انفجار ناشــی از شــلیک پهپاد در محله 
شنیده شد. طاها و علیســان که از سر کنجکاوی 
به ســمت صدا حرکت کرده بودنــد، ناگهان در 
معرض انفجار بعدی قرار گرفتند. شــدت انفجار 
به‌گونه‌ای بود که ترکش‌های آن به بدن کودکانه 
آنان اصابت کرد و جان‌شان را گرفت. مادران‌شان 
که برای نجات فرزندان خود به سوی آنان دویده 
بودند، نیز در اثر موج انفجار و ترکش‌ها به شدت 

مجروح شدند.
عمو و ســایر اعضای خانواده که هنوز در شــوک 
ناشــی از این اتفاق هســتند، این حادثه را نقطه 
عطفی در زندگی‌شان توصیف می‌کنند؛ نقطه‌ای 
که پــس از آن، هیچ چیــز دیگر بــه حالت قبل 

بازنگشته است.

    طاها؛ کودکی که آرزوی رفتن به مدرسه 
داشت

طاها بهروزی، شش‌ساله، فرزند یک کارگر ساده 
ساختمانی بود. پدرش برای سهولت در رفت‌وآمد 
به محل کار، به‌تازگی منزلــی کوچک و اجاره‌ای 
در نزدیکی پروژه‌ای ساختمانی اجاره کرده بود؛ 
خانه‌ای با حیاطی ســی‌متری‌ که به‌تازگی محل 
سکونت خانواده بهروزی شده بود. به گفته عموی 
طاها، این کودک با وجود ســن کم، علاقه‌ زیادی 
به آموختن قرآن داشت و بارها آرزو کرده بود که 

به مدرسه برود و خواندن و نوشتن بیاموزد. 
برادر طاها که همراه خانــواده‌اش چند روزی را 
در روستای زادگاه‌شــان گذرانده بودند، به دلیل 
مسئولیت کاری مجبور به بازگشت به تبریز شده 
بود. آن بازگشت، ســرآغاز تراژدی‌ای شد که به 
شــهادت فرزندش انجامید. عموی طاها روایت 

می‌کند:
»طاها در روســتا به من گفت: دلــم نمی‌خواهد 
به تبریــز برگردیم. می‌خواهم در روســتا بمانم. 

 همان روز که رســیدند، شــبش این حادثه تلخ 
رخ داد.«

    علیسان؛ کودکی پرشور، قربانی ترکش 
نفرت

علیســان جباری، پســر همســایه، یک سال از 
طاها بزرگ‌تر بــود. او نیز هماننــد طاها کودک 
پرانرژی و مهربانــی بود ک به بــازی در کوچه، 
دوچرخه‌ســواری و ماجراجویی‌هــای کودکانه 
علاقه‌ فراوانی داشــت. آن روز، او نیــز بی‌خبر از 
خطر، به همراه طاها مقابل خانه‌شــان مشــغول 
بازی بــود. ترکش‌ها امــا رؤیاهایــش را ناتمام 
گذاشــتند و آرزوهــای آینــده‌اش را بــه خون 

کشاندند.«
مادر علیســان نیز در ایــن حادثه مجــروح و با 
حال وخیم به بیمارســتان منتقل شد. همچنان 
تحت مراقبت‌های ویژه قــرار دارد و خانواده او در 

شرایطی دشوار و بحرانی به سر می‌برند.

    روایت کوچه‌ای که دیگر خنده کودکان 
را نمی‌شنود

محله‌ای که این حادثه در آن رخ داد، از محله‌های 
قدیمی و کم‌برخوردار تبریز اســت. در کوچه‌ای 
که روزی صدای بازی کــودکان طنین‌انداز بود، 
اکنون تنها ســکوت، گریه و صدای فاتحه شنیده 
می‌شود. همسایگان این دو خانواده، از روز حادثه 
تاکنون، در شــوک و اندوه به سر می‌برند. یکی از 

همسایه‌ها می‌گوید:
»ایــن دو کودک همیشــه با هم در حــال بازی 
بودند. هیچ‌کس فکر نمی‌کرد صدای بازی‌شــان 

اینقدر زود خاموش شود.«
بعد از این حادثه تلــخ کوچه محل زندگی طاها و 

علیسان غرق خون شده بود.
خون، هنــوز از دیوارهای آن کوچه پاک نشــده 

اســت. خاطرات آن صبح شــوم، در ذهن اهالی 
حک شده اســت. روزی که فرشتگان کوچک، با 

بدن‌هایی زخمی، به آغوش آسمان رفتند.

    مادران، مجروحان خاموش
مادران این دو کودک، همچنان در بیمارستان 
تحــت درمان هســتند. مــادر طاها بــا وجود 
جراحات، تنها برای شــرکت در مراسم تشییع 
فرزندش، از بیمارســتان خارج شــد. به گفته 
بســتگان، او از آن روز تاکنون هیچــگاه از داغ 
فرزندش جدا نشده و در ســوگی عمیق به سر 
می‌برد؛ ســوگی که از حجم اندوهــی بی‌انتها 

حکایت دارد.
مادر طاها در حالی که نیاز به انجام عمل جراحی 
داشت اما برای شرکت در مراسم تدفین فرزندش 
از بیمارستان ترخیص شــد و انجام جراحی را به 

چند روز بعد موکول کرد. 

گفته می‌شود مادر علیســان نیز به دلیل شدت 
جراحات، به بخــش مراقبت‌های ویــژه منتقل 
 شــده و هنوز بــا آثــار فیزیکی و روانــی حادثه 

درگیر است.

    شهادت، واژه‌ای که سنگین است
در واژگان رسمی، از مرگ این دو کودک با عنوان 
»شهادت« یاد می‌شود؛ واژه‌ای که اگرچه نشان از 
مظلومیت دارد، اما برای خانواده‌ها، بار سنگینی 
از درد و داغ بــه همراه می‌آورد. عمــوی طاها با 

صدایی بغض‌آلود می‌گوید:
»هیچ پدری، هیچ عمو و مادری، آماده نیســت 
که جسد کودک شش‌ســاله‌اش را از بیمارستان 
تحویل بگیرد.شــهادت او چنان داغ بزرگی برای 
خانواده اســت که حالا روزی هزار بــار با خودم 
می‌گویم کاش طاهای معصوم ما زنده می‌شــد و 

من به جای او شهید می‌شدم.«

گزارشی از شهادت دو کودک تبریزی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی

صدای انفجار
پایان رؤیاهای کودکانه 

روز حادثه دو کودک در کوچه بازی می‌کردند؛ صدای انفجار آمد‌ و دیگر هرگز به خانه برنگشتند

بین جنگ پیشگیرانه مشروع، با 
تهدید فوری و جنگ پیشگیرانه 

نامشروع که برپایه برخی احتمالات 
در آینده طراحی می‌شود مرز باریکی 

وجود دارد. دولت بوش کوشش 
فراوانی به خرج داد تا و با توسل به دو 
موضوع خطر مهلک و مرگبار و فوری 
سلاح‌های کشتار جمعی و دوم شوک 
ناشی از حملات یازدهم سپتامبر این 

مرز را کمرنگ کند

کته
ن

آتش‌سوزی کشتی کارولین و میراث دانیل وبستر 
به یک شب زمستانی در ۲۹ دسامبر ۱۸۳۷ )هشتم دی‌ماه 1216 زمان پادشاهی 
محمدشاه قاجار در ایران( برویم، تفنگداران دریایی بریتانیا در تاریکی شب، 
سوار یک کشتی بخار آمریکایی به نام کشتی کارولین شدند که برای شورشیان 
ضدبریتانیایی در کانادا سلاح حمل می‌کرد. آنها کشتی را آتش زدند و سوی 
آبشار نیاگارا رها کردند که در این حادثه یک شهروند آمریکایی کشته شد. سفیر 
بریتانیا این اقدام را »دفاع پیشگیرانه« توصیف کرد اما دانیل وبستر، وزیر خارجه 
وقت آمریکا چنین پاسخ داد: »اگر دفاع پیشگیرانه قرار است مشروع باشد، باید 
»ضرورتی آنی، قاطع، بدون امکان انتخاب گزینه‌ای دیگر و بدون مجال تردید« 

آن را توجیه کند.«
این سخن به ظاهر ساده وبستر، هنوز هم پایه حقوق بین‌الملل درباره مشروعیت دفاع 

پیشگیرانه است. حمله آلمان نازی به نروژ در دادگاه نورنبرگ با همین منطق رد شد. 
حتی سال ۱۹۸۱ که اسرائیل در بحبوحه جنگ ایران و عراق و با توسل به اصل دفاع 
پیشگیرانه به رآکتور اتمی عراق حمله کرد با مخالفت‌های جهانی روبه‌رو شد زیرا 

تهدید اتمی از جانب عراق امنیت جهانی را به خطر نینداخته بود. 
سپتامبر ۲۰۰۲، کاندولیزا رایس، مشاور امنیت ملی وقت آمریکا در دفاع از حمله آمریکا 
به عراق آمد با استناد به سخن وبستر اقدامات ایالات متحده آمریکا را مشروع جلوه دهد 
و گفت: »وبستر یکی از مشهورترین دفاعیات از حمله پیشگیرانه را نوشت.« اما این 
سخن رایس فقط نشان داد که پرونده دولت بوش چقدر با معیار »تهدید قریب‌الوقوع« 
فاصله دارد. اکنون نیز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، با هدف جلوگیری از تهدیدی 

در آینده، از همان آزمون وبستر مردود بیرون می‌آید.
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اقتصاد مهم اســت، جنگ هزینه دارد، و با 
جیب خالی نمی‌توان جنگید از این رو تداوم 
جنگ بی‌تردید فرســاینده خواهد بود و در 
زمانه کنونی تحمل بار اقتصادی ناشی از جنگ 
می‌تواند هر قدرتی را به زانــو درآورد مگر 
رهبری همچون نتانیاهو را که از راه جنگ به 
حیات سیاسی خود ادامه می‌دهد و بی‌جنگ به 

پایان سیاسی خود می‌رسد. 

چهار روز پیش وال‌اســتریت ژورنال نوشت هزینه 
جنگ اســرائیل با ایران به روزی دویست میلیون 
دلار رسیده است و بیشــتر این هزینه به رهگیری 
پرتابه‌های ایران و حملات هوایی اســرائیل مربوط 
می‌شود و طبیعی اســت چنین وضعیتی نمی‌تواند 
برای مدت طولانی ادامه دار باشد و از همان ابتدا هم 
معلوم بود آتشی که اســرائیل برافروخت به دلایل 

اقتصادی هم طولانی مدت نخواهد بود. 
در کنار این فشار مالی، بحران اجتماعی نیز تشدید شده 
است. تظاهرات هفتگی علیه سیاست‌های قضایی دولت، 
اعتراض خانواده‌های گروگان‌هــا و اختلافات داخلی 
میان احزاب دولت ائتلافی، مشروعیت نخست‌وزیر را 
به‌شدت تضعیف کرده است. پرونده‌های فساد بنیامین 
نتانیاهو، ناتوانی در رسیدن به توافق درباره گروگان‌ها 
و اختلاف با ارتش و نهادهای امنیتی، او را در وضعیت 
بی‌سابقه‌ای قرار داده است؛ شــرایطی که می‌تواند هر 
رهبر سیاســی را به ســمت گزینه‌هایی پرریسک اما 
پرصداتر سوق دهد. برای نتانیاهو، ادامه جنگ، نه‌فقط 
 گزینه‌ای راهبردی، بلکه ضرورتی حیاتی برای ماندن در 

قدرت است.

   قصه هزارویک شبِ جنگ
درســت در روزهایی کــه ایران در حال پیشــبرد 
مذاکرات مســتقیم و غیرمســتقیم با آمریکا برای 
حل‌وفصل اختلافات هسته‌ای بود، اسرائیل به‌ناگاه از 
آسمان تهران سر رسید. تل‌آویو که پیش‌تر نیز سابقه 

حملات محدود به تأسیســات یا چهره‌های علمی 
ایران را در کارنامه داشــت، این بار دامنه عملیات را 
گسترش داد و حمله‌ای را در مقیاس کم‌سابقه ترتیب 
داد. در ظاهر، هدف این اقدام »دفاع پیشــگیرانه« 
عنوان شد؛ اما در باطن، همه‌چیز نشانه‌ای از تقابل 
با یک تهدید نبود، بلکه راهی بــرای فرار از بحرانی 
دیگر بود: بحران داخلی در اسرائیل. درون مرزهای 
اسرائیل، نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو با چالش‌های 
فزاینده‌ای روبه‌روست: پرونده‌های فساد، اعتراضات 
مردمی بی‌وقفه، شکاف‌های اجتماعی عمیق و حتی 
اختلافات جدی در ساختار قدرت. محبوبیت او در 
حال فرسایش است و بســیاری در جامعه اسرائیل، 
دیگر تاب تماشــای ادامه زمامداری‌اش را ندارند. او 
خوب می‌داند که با خاموش شدن توپ‌ها و فروکش 
کردن تنش‌ها، پرونده سیاسی‌اش بسته خواهد شد. 
پس همانند قصه‌گوی شــب‌های هزار و یک شب، 
برای زنده‌ماندن، هر روز باید قصه‌ای تازه بســازد؛ و 
چه قصه‌ای برای ماندگاری در قــدرت بهتر از یک 

جنگ خارجی؟

   تنش خارجی، ابزار بقای داخلی
در نگاه نخست، شــاید ربط مستقیمی بین بحران 
داخلی اســرائیل و انفجارهایی که در ایران شنیده 
می‌شود، به چشــم نیاید. اما علم سیاست و تجربه 
تاریخی نشــان می‌دهند که رهبــران گرفتار در 
بحران‌های داخلی، گاه آگاهانه در مســیر تشدید 
تنش‌های خارجــی گام می‌گذارنــد. این پدیده، 
»جنگ انحرافی« نــام دارد: رفتاری هدفمند برای 
جلب حمایت عمومی، بازسازی مشروعیت فرسوده 

و منحرف‌کردن نگاه مردم از داخل به بیرون.
در ادبیات روابط بین‌الملل، نظریه‌ای شناخته‌شده 
وجــود دارد که همین مســیر را توصیف می‌کند: 
»نظریه جنگ‌های انحرافــی«. طبق این دیدگاه، 
زمانــی که رهبــران سیاســی با کاهش شــدید 
محبوبیت، بحران اقتصادی یا شکاف‌های اجتماعی 
مواجه می‌شــوند، یک دشــمن خارجی می‌تواند 
همان چســبی باشــد که جامعه متفرق را دوباره 

متحد می‌کند.

   سیاست‌مدارانی که جنگ را برگزیدند
تاریخ معاصر، صحنه‌های متعددی را ثبت کرده است 
که در آن، تصمیم به ورود به جنگ یا تنش، نه از سر 
اجبار ژئوپولیتیکی، بلکه با هدف نجات یک دولت از 

ورطه داخلی گرفته شده است.

   آمریکا در ویتنام
در دهه ۱۹۶۰، آمریکا با موجی از اعتراضات مدنی، 
جنبش‌های حقوق شهروندی و بحران‌های اجتماعی 
مواجه بود. ترور جان اف. کندی، ناآرامی در دانشگاه‌ها 
و مخالفت عمومی با نابرابری نژادی، فضای سیاسی را 
تیره کرده بود. در چنین شرایطی، حادثه‌ای مشکوک 
به نام »خلیج تونکین« رخ داد. دولت آمریکا ادعا کرد 
که نیروی دریایی‌اش در خلیــج تونکین هدف قرار 
گرفته، هرچند بعدها این روایت به چالش کشــیده 
شــد. همین حادثه بهانه‌ای شــد تا رئیس‌جمهور 
جانسون بدون نیاز به اعلام جنگ رسمی، نیروهای 
نظامی را روانه ویتنام کند. اگرچه این جنگ در نهایت 
با شکست و هزینه‌های سنگین برای آمریکا همراه 
شد، اما در کوتاه‌مدت موجب تمرکز افکار عمومی بر 
دشمنی خارجی و دور شدن از مشکلات داخلی شد.

   کره و بازسازی اعتبار ترومن
پس از جنــگ جهانی دوم، ایالات متحده با ســیلی از 
اعتصابات کارگری، بیکاری گسترده و کاهش اعتماد 
عمومی روبه‌رو بود. در سال ۱۹۵۰، حمله کره شمالی به 
کره جنوبی فرصتی برای دولت ترومن فراهم کرد تا وارد 
جنگی شود که تحت حمایت سازمان ملل بود. این جنگ 
اگرچه پیچیده و پرهزینه بود، اما در فضای رســانه‌ای 
و سیاســی آن زمان، ابزار مؤثری برای جلب حمایت 

عمومی و انحراف توجه از بحران‌های داخلی تلقی شد.

   جنگ خلیج فارس؛ پیروزی در تلویزیون
در اوایل دهه ۹۰، اقتصاد آمریکا در رکود و جورج بوش 
پدر با کاهش محبوبیت روبه‌رو شده بود. حمله عراق 
به کویت فرصتی پدید آورد تــا آمریکا، در چارچوب 
ائتلافی بین‌المللی، وارد عملیاتی نظامی شود. عملیات 
طوفان صحرا با موفقیت سریع و تصویری از یک جنگ 

پاک و پیروز در رسانه‌ها همراه شد. بازگشت سربازان 
با استقبال گسترده، مشروعیت سیاسی کاخ سفید را 

برای مدتی احیا کرد.

   نتانیاهو و سیاستِ جنگ برای بقا
در این میــان، نتانیاهو به‌خوبــی درس این الگو را 
آموخته است. او می‌داند که سرنوشت سیاسی‌اش با 
فروخفتن تنش‌ها گره خورده است. برای او، هر روز 
باید صحنه نبردی تازه باشد؛ هر شب، قصه‌ای تازه 
برای زنده‌ماندن. بنابراین اگر دیپلماسی در مسقط 
به آرامی پیش می‌رفت، اگــر توافقی میان تهران و 
واشنگتن شــکل می‌گرفت، او نمی‌توانست دست 
روی دست بگذارد و شاهد محو شــدن خودش از 
صفحه سیاست باشد. پس جنگ را برگزید؛ نه فقط 
برای امنیت اســرائیل، بلکه برای بقای خود. آنچه 
امروز به‌عنوان جنگ یا تنــش در خاورمیانه دیده 
می‌شود، تنها یک سوی سکه است. سوی دیگر 
آن، میزهای بحران در داخل کشورهایی‌ســت 
که این جنگ‌ها را آغاز می‌کنند. ایران ممکن 
است قربانی سیاستی شود که اساس آن نه بر 
تهدید واقعی، بلکه بر نیاز به زنده‌ماندن سیاسی 
دیگر رهبران سیاسی استوار است. درک این 
منطق به ما کمک می‌کند تا در مواجهه با هر 
انفجار یا حمله، فقط به تحلیل نظامی یا فنی 
آن بسنده نکنیم. بلکه نگاه‌مان را به اتاق‌های 

قدرت ببریم و ببینیم چــه اضطرابی در 
چهره سیاست‌مداران آن کشور موج 

می‌زند. شاید ریشــه جنگ، نه 
در نطنز یا تهــران، بلکه در 

یی  نظرســنجی‌ها
باشــد کــه ارقام 

ناامیدکننده را نشــان می‌دهنــد. جنگ، گاه 
آخرین پناهــگاه سیاست‌مداری‌ســت که از 

مردمش گریزان است.

وقتی جنگ، راه نجات رهبران بحران‌زده می‌شود هزار   و یک شب نتانیاهو

ایران، سرافراز در قرن ترس
درحالی‌که ده‌ها کشور برابر تجاوزهای نظامی آمریکا ســکوت کردند، ایران دو بار با حملات موشکی مستقیم به پایگاه‌های 

آمریکایی پاسخ داد؛ یکی در عراق، دیگری در قطر

  گزارش 

فایننشال تایمز در گزارش اولیه خود با تیتر »دونالد 
ترامپ اعلام کرد ایران و اسرائیل به آتش‌بس کامل 
رســیده‌اند«، از ادعای رئیس‌جمهور پیشین ایالات 
متحده پرده برداشــت؛ ادعایی که نخســتین بار از 
طریق شــبکه‌ اجتماعی دونالد ترامپ مطرح شــد. 
با این حــال، فایننشــال تایمز تأکیــد می‌کند که 
هیچ‌کدام از مقامات رسمی در تهران یا تل‌آویو این 
خبر را تأیید نکرده‌اند و جزئیات آن همچنان مبهم 
باقی مانده اســت. این رســانه همچنین به واکنش 
بازارهای جهانی اشــاره کرده، می‌نویسد بهای نفت 
کاهش یافت و شــاخص‌های بورس در پی این خبر 
رشد نشــان دادند. بر اســاس گزارش‌های رویترز و 
فایننشــال تایمز، بازارهــای مالی به‌طــور مثبت 
واکنش نشــان داده‌اند. قیمت نفت خام حدود ۳ تا 
۴ درصد کاهــش یافته، بازار بــورس ایالات متحده 
صعودی شــده و ارزش دلار نیز اندکــی افت کرده 
است؛ نشــانه‌ای از آســودگی موقت بازارها در برابر 
تنش‌های منطقه‌ای. فایننشــال تایمز می‌نویســد 
که اعــام ترامپ با واکنش‌هایی متضــاد در آمریکا 
روبه‌رو شــد: برخی از نزدیکان سیاسی او از این خبر 
اســتقبال کردند، اما تحلیلگران باسابقه نسبت به 
واقعیت و دوام چنیــن توافقی ابــراز تردید کردند. 
فایننشــال تایمز بر این نکته تأکید دارد که کاهش 
تنش نه در نتیجه یک آتش‌بس ناگهانی، بلکه حاصل 
دیپلماسی فعال کشورهای حاشــیه خلیج فارس و 
نقش‌آفرینی ایالات متحده بوده اســت. این رسانه 
همچنین گــزارش می‌دهــد که رهبــران اروپایی 
خواهان بازگشــت ایران به میز مذاکرات هسته‌ای، 

تنها در صورت توقف کامل درگیری‌ها هستند.
 واشنگتن‌پســت در پوشــش لحظه‌به‌لحظه‌ خود 
به ادعای ترامپ اشــاره اما در عین حال بر ســکوت 
اســرائیل و ابهام‌گویی مقامات ایرانــی تأکید کرد. 
این روزنامه نوشــت وزیر خارجه ایــران اعلام کرده 

تنها در صــورت توقف حملات اســرائیل، ایران نیز 
عملیات خــود را متوقف خواهد کرد. کارشناســان 
هشــدار داده‌اند که شــرایط میدانی ممکن اســت 
آتش‌بــس را تضعیف کند، چراکه تبادل موشــکی 
ادامه داشته و شــاخص‌های اعتماد روندی کاهشی 
داشته‌اند. واشنگتن‌پست همچنین گزارش می‌دهد 
که کشــورهای حوزه خلیج فارس به‌ویــژه عمان و 
قطر نقــش میانجی‌گرانه‌ای ایفا کرده‌انــد و در پی 
کاهش تنش‌هــا برآمده‌انــد؛ آن هم در شــرایطی 
که آمار رســمی از بیش از ۲۰۰ کشــته در ایران و 
ده‌ها نفر در اســرائیل خبر می‌دهد. واشنگتن‌پست 
گزارش می‌دهد که بســیاری از تحلیلگران سیاست 
خارجی و جناح لیبرال نســبت به »روایت ترامپی« 
هشــدار داده‌اند؛ روایتی که به‌گفتــه آنها، واقعیت 
درگیری‌های موشــکی جاری را نادیده می‌گیرد و 
موجب تضعیف انسجام راهبردی ایالات متحده در 

منطقه می‌شود.
 فاکس‌نیوز نیز با پوشــش اظهارات جی.دی. ونس، 
معــاون رئیس‌جمهور، نوشــت کــه او آتش‌بس را 
تأیید کرده و موضع ترامپ را مؤثر دانســته، هرچند 
منتقدان از عدم تأثیر واقعی آن بر زیرســاخت‌های 

هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.
رویترز نیز گــزارش داد که با وجود اعــام ترامپ، 
پس از آن موشک‌هایی تبادل شــد که برخی از آنها 
تلفات بر جای گذاشــتند؛ موضوعی که به گفته این 
خبرگــزاری، تردیدهایی جدی در مــورد واقعیت 
توقف درگیری‌ها ایجاد کرده و نشان می‌دهد فاصله‌ 
میان ادعاهای سیاسی و واقعیت نظامی، بسیار زیاد 

است.
خبرگزاری فرانســه گزارش می‌دهد که رسانه‌های 
دولتی ایــران آتش‌بــس را »ســاختگی« توصیف 
کرده‌انــد. البته مقامات رســمی تهــران به‌نحوی 
محتاطانه از امــکان توقف درگیری‌هــا در صورت 

همکاری طرف مقابل ســخن گفته‌اند. تحلیلگران 
شلیک موشک‌های پیش از اعلام آتش‌بس را اقدامی 
از سوی ایران برای افزایش اهرم فشار در میز مذاکره 

می‌دانند.

   جمع‌بندی و چشم‌انداز
بازارهــای مالــی، نشــانه‌هایی از آرامــش موقت 
از خود نشــان دادند که گویای حساســیت شدید 
اقتصاد جهانــی به تنش‌هــای منطقه‌ای اســت. 
میانجی‌گری‌های کشــورهای خلیج فارس و تلاش 
اروپا برای احیای دیپلماسی، نشــانه‌هایی از تلاش 
برای معماری سیاســی تازه هســتند. تحلیلگران، 
آتش‌بس را نه یک صلح پایدار بلکه وقفه‌ای تاکتیکی 

و شکننده می‌دانند. 
هرچند برخــی تیترها از پایان »جنــگ ۱۲ روزه« 
می‌گویند امــا واقعیت میدانی همچنــان ناپایدار و 
پرتنش اســت. بدون تأییدهای رســمی و در سایه 
ادامه درگیری‌ها، آتش‌بس اعلام‌شــده بیش از آنکه 
یک توافق واقعی باشــد، به »نمایشی دیپلماتیک« 
شــباهت دارد؛ نمایشــی با تکیه بر اهرم رسانه‌ای 
ایالات متحده و تلاش‌های پشــت‌پرده‌ کشورهای 
عربی، نه یک توافق رســمی میان دو طرف منازعه. 
کارشناسان هشدار می‌دهند: اگر مسیر گفت‌وگوی 
دیپلماتیــک، به‌ویــژه دربــاره برنامه هســته‌ای 
ایران، دوباره آغاز نشــود، هرگونــه آتش‌بس صرفا 
 یک توقــف موقت خواهــد بود، نه گامی به‌ســوی 

صلح پایدار.

خلیج‌فارس، واشنگتن و امید به سکوت توپ‌ها
واکنش رسانه‌های جهانی به آتش‌بس میان ایران و اسرائیل

شامگاه دوشنبه، جهان بار دیگر با خبری غیرمنتظره 
از ایران مواجه شد: حمله موشکی مستقیم به پایگاه 
العُدید، بزرگ‌ترین پایگاه هوایی ایالات متحده در 
منطقه. این حمله که توسط سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی انجام شد، در پاســخ به »تجاوز آمریکا به 
تاسیسات هســته‌ای ایران« صورت گرفت و با نام 
رسمی »بشارت فتح «به ثبت رسید.  حمله موشکی 
ایران، شامل دست‌کم ۱۰ فروند موشک کوتاه‌برد و 
میان‌برد، نخستین حمله‌ مســتقیم به این پایگاه از 
زمان تأســیس آن در ۱۹۹۶ بود. واقعیت مهم‌تری 
در پس این حادثه نهفته بود: جسارت کشوری که 
در قلب منطقه که بدون اتکا به قدرت‌های جهانی، 
به صورت رســمی، علنی و بی‌واهمه منافع حیاتی 

نظامی آمریکا را هدف قرار داد.

   انتقام سخت در عین‌الاسد؛ ضربه‌ای که 
فراموش نمی‌شود

چهار ســال پیش، ژانویه ۲۰۲۰، نخســتین بار 
بود که ایران اعلام کــرد دوران »بزن و در رو« به 
پایان رسیده اســت. ترور حاج قاسم سلیمانی، 
فرمانده محبوب و دلیر نیروی قدس سپاه، توسط 
پهپادهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد، 
نقطه عطفی در روابط ایران و آمریکا شــد. چند 
روز بعد، بیــش از ۱۲ موشــک زمین‌به‌زمین از 
ایران به ســمت پایگاه عین‌الاسد در غرب عراق 
شلیک شد؛ یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های آمریکا 
در خاک عراق، که نقش کلیــدی در فرماندهی 
عملیات‌های منطقه‌ای داشت. این حمله به‌شکلی 
دقیق و هوشمندانه طراحی شــده بود تا ضمن 
تخریب بخش‌هایی از پایگاه، تلفات انســانی را 
به حداقل برساند. این عملیات، نه‌تنها نخستین 
حمله موشکی مستقیم یک کشور به یک پایگاه 
فعال آمریکایی از زمان جنــگ جهانی دوم بود، 
بلکه پیامی قاطــع به تمام جهان ارســال کرد: 
جمهوری اسلامی ایران نه تنها توانایی، بلکه اراده 

پاسخ‌گویی به تجاوز آمریکا را دارد.

   ملتی که تلافی را فراموش نکردند، اما 
نتوانستند

در صد ســال گذشــته، ایالات متحــده آمریکا 
بارها و بارها به کشورهای مختلف حمله نظامی 
کرده یا با سرنگونی دولت‌ها، تاریخ آن ملت‌ها را 
دگرگون کرده است. اما جز ایران، هیچ کشوری 
جسارت آن را نداشت که پاسخ مستقیمی به این 
اقدامات بدهد، حتی کشورهایی با زرادخانه‌های 
اتمی و تاریخچه‌های نظامــی قدرتمند. ویتنام، 
با وجود آنکه موفق شــد در میــدان نبرد ارتش 
آمریکا را وادار به خروج کند، هرگز اقدامی برای 
هدف‌گیری خاک آمریکا یا منافع مستقیم نظامی 
آن انجام نداد. این کشور، که طی دو دهه جنگ، 

میلیون‌ها کشته داد، به‌جای انتقام‌جویی، مسیر 
سازگاری و توســعه اقتصادی را در پیش گرفت. 
کره شــمالی با آن همه لفاظــی و آزمایش‌های 
موشــکی، هنوز هیچ‌گاه حمله‌ مســتقیمی به 

پایگاه‌های آمریکا انجام نداده است. 

   جهان در حسرت جسارت ایرانی
از آمریکای لاتین تــا خاورمیانه، کشــورهایی 
هســتند که خاطراتی تلخ از مداخلات نظامی، 
کودتاها و تحریم‌های آمریکایی دارند؛ از شیلی 
و نیکاراگوئه گرفته تا لیبی و ســوریه. بســیاری 
از این کشورها، یا از هم فروپاشــیدند یا مجبور 
شــدند به‌ناچار با قدرتی که به آن‌ها تجاوز کرده 
بود کنار بیایند. در سال ۲۰۱۱، آمریکا با ائتلاف 
ناتو، حکومت معمــر قذافی در لیبی را ســاقط 
کرد. لیبی از آن زمــان تاکنون روی ثبات ندیده 
و به محل رقابــت شــبه‌نظامیان، قاچاقچیان و 
قدرت‌های خارجی بدل شــده است. هیچ پاسخ 
نظامی به آن حمله داده نشــد. در سودان، یمن 
و ســومالی، حملات پهپادی و مداخلات نظامی 
آمریکا بدون پاســخ جدی باقــی ماندند. حتی 
چین و روســیه، با وجود نقش ابرقدرتی، همواره 
از درگیری مســتقیم با آمریکا اجتناب کرده‌اند؛ 
چراکه هزینه تقابل نظامی با ایالات متحده را برای 

ثبات و اقتصاد خود خطرناک می‌دانند. در چنین 
جهانی، ایستادگی ایران نه‌فقط حرکتی نظامی، 
که یک پدیده سیاسی و راهبردی منحصربه‌فرد 
تلقی می‌شود. حتی تحلیل‌گران مستقل و برخی 
نخبگان کشــورهایی که قربانی سیاســت‌های 
مداخله‌گرایانه آمریــکا بوده‌اند، بــا لحن‌هایی 

تحسین‌آمیز از پاسخ‌های قاطع ایران یاد کردند.

   آیا قرن ترس پایان یافته است؟
در جهانی که ملت‌ها خاطره تحقیــر و تجاوز را 
در حافظه دارند و توان یا جرئت پاســخ ندارند، 
ایران به‌مثابه شکســتن طلســم یک‌سده‌ای از 
ســکوت و انفعال عمل کرده اســت. حملات به 
عین‌الاسد و العُدید تنها حملات نظامی نیستند؛ 
آن‌ها اعــام موجودیتی متفاوت‌اند، از ســوی 
کشــوری که تصمیم گرفته قواعد بازی قدرت را 
در منطقه بازنویسی کند. این مسیر البته هزینه 
دارد: تحریم، تهدید و فشــار. اما آنچــه ایران را 
از دیگر کشــورها متمایز می‌کند، نه فقط توان 
نظامی، بلکه اراده و عزتی است که حاضر نیست 
برابر قدرت‌نمایی‌های یک‌جانبه سر خم کند. در 
دنیایی که بسیاری از دولت‌ها زخم‌خورده‌اند اما 
ســکوت کرده‌اند، ایران تنها کشــوری است که 

برخاست، پاسخ داد و همچنان ایستاده است.

گروه بین‌الملل | ادعای دونالد ترامپ درباره »آتش‌بس کامل« میان ایران و اسرائیل، در صدر خبرهای 
جهان قرار گرفت اما بررسی رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که این آتش‌بس، بیش از آنکه مبتنی 
بر توافقی واقعی باشد، بر پایه گمانه‌زنی‌های سیاسی، سکوت رسمی دو طرف و روایت‌سازی جناحی 
استوار است. از فایننشال تایمز تا واشنگتن‌پست، از رویترز تا خبرگزاری فرانسه، همگی بر ابهام، عدم 
تأیید رسمی و شکنندگی شرایط میدانی تأکید دارند. در عین حال، تلاش‌های پشت‌پرده‌ کشورهای 
عربی و تغییرات در بازارهای جهانی، تصویری از وقفه‌ای تاکتیکی و ناپایدار را ترسیم می‌کند که با 

صلحی رسمی و ماندگار فاصله دارد. 

سید مهدی مهدوی  
             هفت صبح

بازارهای مالی، نشانه‌هایی از 
آرامش موقت از خود نشان دادند 

که گویای حساسیت شدید اقتصاد 
جهانی به تنش‌های منطقه‌ای 

است. میانجی‌گری‌های کشورهای 
خلیج فارس و تلاش اروپا برای 

احیای دیپلماسی، نشانه‌هایی از 
تلاش برای معماری سیاسی تازه 
هستند. تحلیلگران، آتش‌بس را 
نه یک صلح پایدار بلکه وقفه‌ای 

تاکتیکی و شکننده می‌دانند

کته
ن
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   تاریخِ نانوشته جنگ
در حالــی‌ که جنــگ جهانــی دوم صدها مرد 
نقاش و مجسمه‌ســاز را به خدمــت فراخواند، 
تعدادی از زنان نیز با بودجه‌ای اندک، اما دیدی 
منحصر‌به‌فرد بــه خطوط مقدم اعزام شــدند. 
آن‌ها نه فقط برای ثبت وقایع، بلکه برای انتقال 
احساسات، ترس‌ها و تاب‌آوری روزمره سربازان، 
پرستاران و مردم کوچه و بازار تلاش می‌کردند.

اما آثار این زنــان کمتر در نمایشــگاه‌ها دیده 
شد، کمتر نقد شــدند و به‌ ندرت در کتاب‌های 
درسی هنر جای گرفتند. دلیل ساده بود، آن‌ها 
زن بودند. در سنت مردســالارانه هنر غرب در 
دهه 1940، »جنگ« همــواره قلمرو مردان به 

شمار می‌رفت.

   دوریس زینکایزن: نقاش اردوگاه مرگ
دوریس زینکایزن، که تا پیش از جنگ بیشــتر 
برای طراحی لباس در تئاتر شــناخته می‌شد، 
یکی از نخســتین زنانی بود که از سوی دولت 
بریتانیا به عنــوان »هنرمند رســمی جنگ« 
منصوب شد. اما آن‌چه سرنوشــت هنری او را 
رقم زد، سفرش به اردوگاه مرگ »برگن-بلزن« 
در آلمان بود. وی اندکی پس از آزادی اردوگاه 

توسط متفقین به آن‌جا رسید.

زینکایزن، برخلاف بیشتر نقاشان هم‌دوره‌اش، 
واقعیت را بی‌واسطه تصویر کرد. اجساد انباشته 
‌شده، چهره‌های گرسنه و متلاشی و چشمانی 
که هنوز مرگ را باور نکرده بودند. آثار او نه فقط 
گزارش تصویری بودند، بلکه سندی انسانی از 
سقوط اخلاق در عصر مدرن به ‌شمار می‌رفتند. 
اما همین صداقت بی‌پرده، باعث شــد آثارش 
برای دهه‌ها کنار گذاشــته شــوند؛ چون بیش 
از حد دردناک، بیش از حد زنانه، و بیش از حد 

واقعی بودند.

   مریال کولیه: پرستاران و زنان در جبهه
در جبهه‌ای دیگر، مریــال کولیه، هنرمندی که 
تخصصش در تصویرسازی صنعتی بود، به ترسیم 
زنان پرســتار، کارگــران کارخانه‌های جنگی و 
مــادران مهاجر پرداخت. او تصویری انســانی و 
گاه شــاعرانه از تلاش زنان بریتانیایی برای زنده 
ماندن و حفظ خانواده ترسیم کرد. نقاشی‌های او 
که امروز در موزه جنگ لندن نگهداری می‌شوند، 
اکنون بازشناسی شده‌اند به عنوان روایاتی بدیل 
از تجربه جنگ شناخته می‌شوند و فقط روایتی از 
تانک و گلوله نیستند بلکه از مراقبت، ترس و کار 

جمعی را به تصویر می‌کشند.

   آنیسا نوئل: چهره‌ها در سایه آتش
آنیســا نوئل، یکی دیگر از هنرمندان فراموش 
‌شــده، با رنگ‌های تیره و ضربه‌های ســنگین 
قلم‌مو، چهره‌هایی خلق کرد که در آتش و دود 
محو می‌شدند. او جنگ را نه به عنوان رویدادی 
قهرمانانه، بلکه به عنوان کابوسی انسانی نقاشی 
می‌کرد. در برخی آثارش، تنها یک چهره زن یا 
کودک دیده می‌شود که در پس‌زمینه‌ای شعله‌ور 
گم شده است. نقاشی‌های نوئل امروزه در برخی 
حراج‌های هنری بازفروش می‌شوند، اما تا همین 
اواخر هیچ‌گاه در موزه‌های ملی انگلستان به‌طور 

جدی نمایش داده نشده بودند.

   چرا این زنان مهم‌اند؟
این پرسش ساده، پاســخ‌هایی عمیق دارد. این 
زنان نه فقط روایتگر جنگ، بلکه حاملان نگاهی 

متفاوت به خشــونت، مــرگ و مقاومت بودند. 
آن‌ها لحظاتی را ثبت کردند که شاید یک مرد 
نظامی نمی‌توانست یا نمی‌خواست ببیند: اشک 
یک پرستار پس از مرگ بیمار، خستگی کارگر 
زن پشت خط تولید، یا کودکی که میان آوار با 

عروسکی کهنه بازی می‌کند.
در دوران ما کــه جنگ، مهاجــرت، دوباره به 
مفاهیمی زنده بدل شده‌اند، بازخوانی این آثار 
اهمیتی دوچنــدان دارد. آن‌هــا فقط خاطره 
نیســتند، بلکه آینه‌ای برای درک بهتر انسان 

امروزند.

   تأثیر جهانی و پیوند با ایران
تجربه زنانی چون زینکایزن یا کولیه، می‌تواند 
الگویی الهام‌بخش بــرای هنرمندان زن ایرانی 
باشد. بسیاری از زنان هنرمند در ایران، از دوران 

دفاع مقدس تا امروز، کوشیده‌اند تجربیات زنانه 
از جنگ، تبعیض و ســوگ را به تصویر بکشند. 
آثاری چون عکس‌های نیوشــا توکلیان از زنان 
جوان عزادار، یــا پروژه‌های تصویــری درباره 
مهاجرت و پناه‌جویی، همگی ریشــه در همین 

سنت تصویری دارند.
نمایشگاهی که امسال در موزه جنگ امپراتوری 
لندن برگزار شد، نخســتین تلاش جدی برای 
معرفی این زنان به عنوان بخشی رسمی از تاریخ 
هنر جنگ بــود. آثاری که دهه‌هــا در بایگانی 
مانده بودند، سرانجام دیده شدند، نقد شدند و 

در گفت‌وگوهای معاصر جای گرفتند.
شاید این گام، آغازی باشد برای بازخوانی زنانی 
که در تاریخ هنر و جنگ فراموش شدند. زنانی 
که نشــان دادند هنر می‌تواند از دل خاکستر، 

دوباره جان بگیرد.

!!!!!!

 زنان در سایه 
آتش و جنگ

روایت فراموش‌شده‌ زنان هنرمندی که در جنگ جهانی دوم، با  قلم‌مو      به میدان رفتند
 درباره محسن چاوشی و واکنش 

به موقع او به تجاوز وحشیانه اسرائیل

که ما هنوز زنده‌ایم؛ 
درست مثل امید

احتمالا اگر امروز »ســایه« زنده بــود، از غریب بودن این روزگار پرآشــوب 
سروده‌ای نو می‌نوشت. شعله‌های آتش جنگ تحمیلی میان ما و رژیم اسرائیل 
هر روز بیشتر زبانه می‌کشد و گویی این واقعه شوم، هر لحظه ابعادی تازه پیدا 
می‌کند. اصلا دیگر مهم نیست دو هفته پیش دغدغه روزمره هر یک از ما چه 
بوده است، حالا دیگر همه قلب‌ها فقط برای »ایران« می‌تپد. همه چیز محدود 
به دو قطب خیر و شر شده و ضلع سومی هم وجود ندارد. مردم با ملغمه‌ غریبی 

از نگرانی، اندوه، استیصال و البته امیدواری نظاره‌گر این روزهای پرآشوبند.
   فریاد عشق وطن

بی‌وفایی دنیا را از شــاعران شــنیده بودیم، اما جوری با رویاهای دور و دراز و 
آرزوهای رنگارنگ سرگرم بودیم که انگار خیلی‌ها نمی‌دانستیم که این بی‌وفایی 
یعنی چه. که اصلا چطور می‌شود یک شبه همه آن آرزوهای پر طول و تفصیل 
سابق رنگ ببازند و همه چیز حول مفهوم »وطن« معنی شود. آدم‌های شهر 
تبدیل شده‌اند به جان‌های بی‌قرار »ایران« و هر کسی در گوشه‌ای با بیم و امید 

و در سکوت عشق به وطن را فریاد می‌زند.
   ذوق میان خیابان‌های خاطرات

دوازده روز از شروع جنگ گذشته و حالا هر روز عصر که به خانه برمی‌گردم، 
همچنان طبق عادت همیشگی خیابان‌های کریمخان، ویلا و ایرانشهر را قدم 
می‌زنم و از اینکه روز به روز شــهر شلوغ‌تر می‌شــود، مثل کودک نابالغ ذوق 

می‌کنم. باورم نمی‌شود که دلم برای ترافیک تهران دود زده تنگ شده باشد!
   کنج تاریک و غریبانه

دل همه‌مان نازک شــده،‌ حتی برای غریبه‌های آشــنا مدام دلتنگ و نگران 
می‌شویم. از شما چه پنهان دیروز بعد از ماه‌ها به کافه‌ای سر زدم که روزگاری 
برایم مامن رویا و شور زندگی بود‌. بگذریم که هیچ شباهتی به گذشته نداشت و 
در دل فضای تاریک و غریبانه آن، تنها من بودم و زوج جوانی که سعی می‌کردند 
تشویش عذاب‌آور درونی خود را از چشم هم پنهان کرده و نجواهای عاشقانه 

خود را با لمس دست‌ها و قدرت چشم‌ها باز بگویند.
   خبری از چاوشی رسید

خبر می‌آید که محسن چاوشی قرار است امشــب قطعه‌ای تازه منتشر کند. 
برای ما که جوانی‌مان گویی با بی‌قراری‌های دائمی پیوندی همواره برقرار دارد، 
صدای او مرهمی جادویی است که اول جای زخم را خوب می‌خراشد و بعد در 

عین ناباوری، به خود می‌آیی و می‌بینی که دردت را تسکین داده است.
   چاوشی از دیروز تا امروز

سال‌های ابتدایی دهه هشتاد که ترک‌های چاوشی تازه گل کرده بود، نوجوانی 
نابالغ بودم و خوب یادم اســت که با انتشــار هر قطعه تازه او، لحظه شماری 
می‌کردم تا ساعت درس و مدرســه پایان یابد و در خلوت معصومانه خود به 
صدای معترضی گوش بدهم که از جفای یار به تنگ آمده بود و می‌خواست تیغ 

را روی رگ‌های خود بکشد!
   قطعه‌هایی از دل اجتماع

سال‌ها گذشت، او با »ســنتوری« جایگاه خود را تثبیت کرد و آرام آرام راهی 
برای ورود به مارکت جریان اصلی پیدا کرد. در همه این سال‌ها او در سکوت و 
بدون هیچ حرف و حدیث و حاشیه‌ای کار خود را پیش برده است. اگر موضوعی 
اجتماعی توجه او را به خود جلب کرده، در عوض به راه انداختن قیل و قال در 
فضای مجازی و انتشــار ویدئو‌هایی لایک خور، قطعه‌ای تازه منتشر کرده و با 

سوز صدای خود، دغدغه‌های یک نسل را فریاد زده است.
   هوش اجتماعی هنرمند

داشتن هوش اجتماعی و تشخیص درســت از غلط در موقعیت‌های پیچیده 
برای یک هنرمند موهبت است. چاوشی بلد است که چطور باید خود را از نگاه 
و جهت‌گیری‌های سیاسی دور نگه دارد و در عین حال، در شمایل یک معترض 
مصلح ظاهر شود. او به آرمان‌ها و عقاید شــخصی خود پایبند است و درست 
در زمانه‌ای که برخی تلاش می‌کنند به واسطه قواعد نانوشته و نیم‌بند جهان 
مدرن، ریشه‌‌های مذهبی خود را انکار کنند، او از عشق به علی)ع( و حسین)ع( 
می‌گویــد و آنچنان عمیق و خالــص درونیات خود را ابــراز می‌کند که برای 

مخاطب چاره‌ای جز غلتیدن اشک روی گونه باقی نمی‌گذارد.
   از مولانا تا شهرزاد

چاوشــی به این راز مهم پی برده که تنها ثمره مانای زندگی »عشق« است و 
بس. او ابتدا جوهره وجودی این مفهوم را با واژه‌هایــی کوبنده عیان کرده تا 
مغز استخوان رسوخ می‌کند و بعد با پیوندی غریب، پلی میان دنیای خاکی و 
عالم وجود پدید می‌آورد و شنوده را به حیرت می‌اندازد. زمانی معشوق را این 
زمینی فرض می‌کند و شاهکارهایی در قامت »شهرزاد« می‌دوزد و گاهی به 

مولانا توسل جسته و در سبکی امروزی، از دردهایی چند صد ساله می‌گوید.
   خلوت گزیده دغدغه‌مند

کدام ستاره موسیقی پاپ را می‌شناسید که از شهوت دیده شدن فراری بوده 
و در خلوت کار خود را پیش برده باشد؟  در دنیایی که پله‌های موفقیت اگر بر 
کسب ثروت بنا نشود، اصل ماجرا زیر سوال است، او دغدغه‌ اجتماعی خود را بر 
آزادی زندانیان غیرعمد و بدهکار پی‌ریزی می‌کند و آنچنان در کسب اعتماد 
مردم موفق اســت که برای رهایی یک بی‌گناه از بند، تنها اشاره‌ای از سوی او 

کافی است تا مبلغ مورد نیاز به سرعت جمع آوری شود.
   علاج وطن

حالا و در میان یــک جنگ تمام عیار او باز هم به میــدان آمده تا با صدایی پر 
صلابت، راه »علاج« وطن را در داخل کشور جست‌و‌جو کند. همکاری تازه او 
با کاظم بهمنی، شاعر معاصر یک شــاهکار اجتماعی است و به صورت توامان 
خصلت‌هایی نظیر امیدآفرینی، همبســتگی اجتماعی و اشاره به بنیان‌های 

پوشالی دشمن سفاک را بازتاب می‌دهد.
صدایت همیشه جاودان باد 
آقای خاص موسیقی ایران

  یادداشت

محمدعرفان صدیقیان  
             هفت صبح

  این‌جا ببینید

گروه فرهنگ و هنر| در میان هیاهوی تاریخ‌نگاری 
مردانه، جایی در گوشه‌ای تاریک از موزه‌ها و 

بایگانی‌ها، آثاری از هنرمندانی وجود دارد که 
نه در میدان نبرد، بلکه در خطوط پشت‌صحنه 

جنگ جهانی دوم حضور داشتند. زنان نقاشی که 
با قلم‌مو، غبار و خون را بر بوم ثبت کردند. سال‌ها 
گذشت تا جهان، سرانجام به این زنانی که جنگ 

را زیسته و تصویر کرده بودند، نگاهی دوباره 
بیندازد. اکنون، در دوران بازنگری تاریخ هنر، 

نام‌هایی چون دوریس زینکایزن، مریال کولیه و 
آنیسا نوئل دوباره زنده شده‌اند.
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    امتحانات صوری
در چنین شرایطی، جســتجوهای میدانی خبرنگار 
هفت صبح، حکایــت از آن دارد کــه برخی مدارس 
در شــهرهای بزرگ در حال برگــزاری کلاس‌ها و 
امتحانات هستند. ادریس، از دانش‌آموزان »اقلیت« 
تهرانی در مقطع متوسطه است که این روزها مجبور 
اســت برای امتحان دادن، به مدرســه برود. وی که 
کلاس دهم را پشت ســر می‌گذارد در این خصوص 
می‌گوید: »در روزهای اول جنگ مجبور شدیم برویم 
یکی از امتحانات‌مان را بدهیــم ولی خیلی از بچه‌ها 
نیامده ‌ و مســافرت بودند. ما هم کــه رفته بودیم به 
خاطر شــرایط جنگی اصلا حوصله و تمرکزی برای 
درس خواندن نداشــتیم و معلوم اســت که چنین 
امتحانی، چــه نتایجی را به همراه خواهد داشــت!« 
خنده تلخی می‌کنــد و ادامه می‌دهــد: »می‌دونید 
جالبــی کار کجا بود؟ اینکه بعــدش اعلام کردن هر 
کس در این امتحان شــرکت نکرده یــا نمره خوبی 
نگرفته، می‌توانــد در زمانی که بعدا اعلام می‌شــود 
دوباره امتحــان بدهد! این یعنــی اوج برنامه‌ریزی و 

هماهنگی در بین مدیران آموزش و پرورش!«‌
این تصمیم‌های عجیب در حالی گرفته می‌شود که 
هنوز بســیاری از خانواده‌های این دانش‌آموزان در 
مسافرت‌های ناشی از جنگ اخیر هستند و همین امر 
باعث شده تا گروهی از آنها ضمن تماس یا مراجعه به 
آموزش و پرورش از آینده تحصیلی فرزندان خود ابراز 
نگرانی و از بی‌برنامگی وزارتخانه در این مورد به شدت 

انتقاد کرده‌اند.

   همچنان بلاتکلیف
اما در چنین شرایطی تکلیف این‌همه ناهماهنگی در 
برگزاری امتحانات باقی مانده آمــوزش و پرورش چه 
خواهد شد؟ »علی فرهادی« سخنگوی وزارت آموزش 
و پرورش اخیرا در این زمینــه درباره امتحانات داخلی 
مدارس گفته است قطعا باید برگزاری امتحانات باقی 
مانده طوری برنامه‌ریزی شــود که به ســال تحصیلی 
جدید آسیبی وارد نشــود. وی ادامه داد: »اگر شرایط 
به خوبی پیش برود این آزمون‌هــا نیز به زودی برگزار 
خواهد شد ولی اگر شرایط مناسب نبود برنامه برگزاری 

امتحانات به دانش‌آموزان اطلاع رسانی می‌شود«.
در واقع ســخنان فرهادی مهر تاییدی اســت بر این 
مدعا که آموزش و پــرورش هنوز تصمیمی برای ادامه 

برگزاری آزمون‌های باقی مانده ندارد.

    آزمونی برای هیچ!
محمدباقــری به رویــه تصمیمــات ضــد و نقیض 
مســئولان آموزش و پرورش در این زمینه اشاره کرده 
و ادامه می‌دهد: »در حالی که ســال تحصیلی جاری با 
بهانه‌های مختلف با دلیل و بی‌دلیل مدارس، تعطیلات 
زیادی داشــتیم انتظار می‌رفت در چنین شــرایطی، 
آزمون‌ها لغو شود اما کمتر از 24ساعت مانده به شروع 
امتحان، آموزش و پــرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد 
آزمون‌های 25خرداد به قوت خود پابرجاست! بچه‌ها 
تمرکز کافی برای مطالعه نداشتند. درچنین شرایطی و 
در ساعات باقی مانده، معلمان فقط می‌توانستند تلاش 
کنند تــا در ارتباط موثر با دانش‌آمــوزان خود، ضمن 

دعوت بچه‌ها بــه آرامش، آنها را بــرای امتحانات 25 
خرداد آماده کنند«. با این حال و به گفته وی، امتحان 
25خرداد در حالت تعطیلی کشــور، بــا غیبت تعداد 
زیادی از دانش‌آموزان و در حالی که هر لحظه احتمال 
خطر وجود داشت، برگزار شــد که طبیعتا متاسفانه 
نتایج خوبی را نیز به همراه نداشــت. وی در این زمینه 
با نگرانــی می‌گوید: »واقعیت این اســت که برگزاری 
آزمون درفضای ناامن کشور، ریســک بزرگی بود که 
می‌توانست جان فرزندانمان را به خطر بیندازد طبیعی 
است که در چنین شرایطی دانش‌آموزانی که سرجلسه 
امتحان حاضر شــده بودند هم نتوانند امتحان خود را 
به خوبی پشت سر بگذارند. در واقع تصمیم‌های ضد و 
نقیض مسئولان آموزش و پرورش و آماده نبودن آنها 
برای شرایط بحرانی، باعث چند برابر شدن استرس و 

سلب آرامش روحی و روانی دانش‌آموزان شد«.
بعد از آن بود کــه از26خرداد مدارس تعطیل شــد و 
تا امــروز تکلیف آزمون‌هــای باقی مانده مشــخص 
نشده ‌ و نگرانی دوســه امتحان برگزار نشده نیز افزون 
شــده اســت. محمد باقری با اشــاره به تاثیر چنین 
تصمیم‌گیری‌ها و بی‌برنامگی‌هایی روی دانش‌آموزان 
می‌گوید: »همانطور که می‌دانید، کودکان و نوجوانان 
از آســیب‌پذیرترین اقشــار جامعه در شرایط جنگی 
محسوب می‌شوند. آنها تا چند روز قبل، فقط نام جنگ 
را شــنیده بودند و درکی از جنگ و بمباران و موشک 
نداشتند اما این روزها با عمق جان جنگ و زشتی‌های 
آن را حس کردند بنابراین قطعا پیامدهای این تنش‌ها 
بر سلامت روح و روان دانش‌آموزان ما تاثیر می‌گذارد.«

وی معتقد اســت که شــنیدن مداوم اخبار، رویارویی 
مســتقیم با جنگ و اثرات مخرب آن می‌تواند سطح 
اســترس و اضطراب فرزندان را افزایــش داده و حس 

ترس و نگرانی را در آنها نهادینه کند.

   نقش متولی در مواقع بحرانی
اما در چنین شرایطی، ناهماهنگی در آموزش و پرورش 
چقدر می‌تواند در تشدید یا کاهش اضطراب و استرس 
دانش‌آموزان موثر باشــد؟ محمد باقری در این زمینه 
می‌گوید: مسلما در شــرایط بحرانی آموزش و پرورش 
با ایفای نقش حمایتی و با اتخاذ تصمیم‌های مناســب 
و اطلاع‌رســانی دقیق می‌تواند اضطراب خانواده‌ها و 
دانش‌آموزان را به حداقل برساند. مثلا با توجه به شروع 
تعطیلات تابســتانی می‌توان از بستر شاد به عنوان راه 

ارتباطی با بچه‌ها کمک گرفت.
این کارشناس آموزشــی همچنین به عنوان راهکاری 
برای عبور از چنیــن مواردی می‌گویــد: برنامه‌ریزی 
برای اوقات فراغت، ارائه خدمات مشــاوره‌ای مناسب 
برای دانش‌آموزان و والدیــن، راه‌های مقابله با بحران، 
خدمات آموزشی مناســب برای رفع ضعف تحصیلی 
و... می‌تواند در چنین شــرایطی تا حدی استرس را از 

فرزندانمان دور کند.
وی به لزوم تشــکیل کمیته‌هایی در آموزش و پرورش 
برای مواقع بحرانی اشــاره کــرده و می‌افزاید: »گویا 
وزارت آمــوزش و پرورش در تلاش اســت بــا ایجاد 
کمیته‌هایــی مانند کمیتــه ثبت‌نــام، برنامه‌ریزی و 
روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی ســاختار جدیدی برای 

خود تعریف کند. این خیلی خوب است ولی امیدواریم 
این کمیته‌ها حالت تشریفاتی نداشته باشد«! و بالاخره 
اینکه ایــن دبیر کهنه‌کار کشــور به نقــش نهادهای 
فرامرزی دخیل در بحث آموزش دانش‌آموزان اشــاره 

کرده و می‌گوید: همچنین انتظار می‌رود سازمان‌های 
بین‌المللی با تدوین قوانین و سیاســت‌های مناســب 
حفاظت از جان کودکان و کاهش آسیب‌های ناشی از 

جنگ را به حداقل برسانند.

جنــگ بی‌شــک تبعــات گوناگونــی دارد. بــرای 
خردســالان، برای ســالخوردگان، برای معلولان و 
حتی دانش‌آموزان. حتــی اگــر 12 روزه ‌ و حالا به 
آتش‌بس رســیده باشــد. این بار جنگ بین ایران و 
اسرائیل اما برای گروهی از دانش‌آموزان تاوان زیادی 
را به همراه داشت. به حدی که حالا می‌گویند: »ای 
کاش چند روز دیرتر آغاز می‌شد تا ما امتحانات‌مان 
تمام شود« دلیل آن‌هم واضح است. جنگ در حالی 

آغاز شــد که هنوز تعــدادی از امتحانــات برخی از 
مقاطع تحصیلی به پایان نرســیده بــود. در همان 
روزهای نخســت آموزش و پرورش اعــام کرد که 
امتحانات در زمان مقــرر خود برگزار می‌شــود اما 
بعد از آزمون روز25 خرداد که بــا غیبت قابل توجه 
دانش‌آموزان همــراه بود، طی اطلاعیه‌ای دســتور 
لغو امتحانــات مدارس را صادر کرد. امــا از آن زمان 
تا امروز هنوز خبری در مــورد زمان قطعی برگزاری 
این امتحانات منتشــر نشده اســت. در واقع به نظر 
می‌رسد همچنان تصمیم خاصی برای برگزاری این 
امتحانات گرفته نشده است. در همین خصوص، در 

جدیدترین اطلاع‌رســانی مرکز ارزشیابی و تضمین 
کیفیت وزارت آموزش و پرورش اعلام شده که فعلا 
قرار نیســت این امتحانات برگزار شــود بلکه ادارات 
کل آموزش و پرورش اســتان‌ها در مــورد برگزاری 
آزمون‌هــای داخلــی، هماهنگ اســتانی و غایبین 
موجــه خرداد‌مــاه برنامه‌ریــزی و در اولین فرصت 
ممکن نســبت به برگزاری این آزمون‌ها اقدام کنند. 
همچنین براساس این اطلاعیه آزمون‌های هماهنگ 
غایبین موجه پایه نهم در سه درس ریاضی، فارسی 
و علوم‌تجربی نیز به شــیوه هماهنگ استانی برگزار 

خواهد شد.

آقا اجازه!  کـــی امتحان بدیم؟
نابه سامانی در برگزاری امتحانات پایان سال تحصیلی دانش آموزان

تصمیم‌های استرس‌زا
در کنار همــه ایــن ناهماهنگی‌ها همچنان 
یک نکتــه بدون پاســخ باقی اســت. اینکه 
چنیــن ناهماهنگی‌هایــی چــه تاثیری بر 
کیفیت امتحانــات دانش‌آموزان و آینده آنها 
خواهد گذاشــت؟ »نســرین محمدباقری« 
کارشــناس آموزش در پاسخ به این سوال به 
»هفت صبح« می‌گوید: چــه بخواهیم و چه 
نخواهیم، شــرایط عــادی و روزمره زندگی 
تغییر کرده است. شــنیدن صدای انفجار و 
پدافند، آرامش را از شــهروندان سلب کرده 
اســت. در این میان بســیاری از خانواده‌ها 
از همان روزهــای اولیه جنگ، شــهر محل 
سکونت خود را ترک کرده و به مناطق امن‌تر 
رفته‌اند. فرزندان دانش‌آموز آنها نیز همپای 
والدین خود، به طور مــداوم اخبار جنگ را 

دنبال می‌کنند.
وی ایــن شــرایط را اســترس‌زا بــرای 
دانش‌آموزان می‌داند و می‌گوید: در حالی که 
امتحانات دانشگاه به شــهریور موکول شده، 

هنوز وضعیت امتحانات باقی مانده متوسطه 
دوم روشــن نشده اســت و دانش‌آموزان در 
کنار احســاس ناامنــی و اســترس، نگران 

امتحانات خود هستند.
این کارشــناس آموزشــی گرچه استرس را 
برای مواقع امتحان طبیعــی می‌داند اما در 
عین حال تاکید می‌کند: »اســترس پیش از 
آزمون در شــرایط عادی هم وجود دارد ولی 
در شــرایطی که صدای انفجارهــای پیاپی 
فضــا را ناامن کرده بود، این ســردرگمی در 
مورد زمان برگزاری آزمون‌های باقی مانده، 

محصلین را بیش از پیش نگران می‌کند«.

    گزارش

   پذیرش بی‌قاعده و اصول مهاجران
ايران، سال‌هاست كه پناهی برای افغانســتان، اين كشور بحران‌زده‌ 
شــده اســت. احتمالًا تمام ما در دوره‌هايی از زندگی، خاطراتی از 
همسايه، همكلاسي، هم‌محلی و آشــنای افغانستانی در كشورمان 
داشتيم و اين نشان از ميزبانی هميشــگی ما از این همسايگان‌مان 
اســت. اما امروز، ما، میزبانان قدیمی مهاجران افغانســتان، با چند 
چالش عمــده پذیرشِ بی‌قاعــده و اصول مهاجــران مواجهیم؛ در 
تمام کشورهای مهاجرپذیر، ســازمان مهاجرت تعداد مورد پذیرش 
مهاجران و شرایط حضور آن‌ها را اعلام می‌کند که گاهی این قوانین 
در شــرایط جنگی و اضطرار تغییر می‌کند اما باز هم به بی‌قاعدگی 
نمی‌رسد، آنطور که در ایران، مرزهای‌مان به روی هر تعداد مهاجری 
باز است، بدون اینکه پیشــینه اجتماعی، امنیتی، سیاسی و رویکرد 
آن‌ها را بدانیــم‌ و البته ظاهرا فقــط مرزهای مــا این‌چنین بدون 

قیدوشرط به روی آن‌ها باز است. 
به‌خصوص با حضور و قدرت‌ گرفتن دوباره طالبان که مرزهای کشور 
ما بیش از هر زمان دیگری به‌روی این همســایگان باز شد. و به‌تبع 
آن، در سه، چهار‌ ســال اخیر، چالش قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا 
و سوخت به افغانستان و مشکلات امنیتی هم افزایش یافت. در کنار 
تمام این موارد، باید مشــکل اســکان مهاجران افغان، ارائه خدمات 
معیشتی، درمانی، آموزشی و اســتفاده از منابع را هم اضافه کرد. از 
طرفی، در زمان ســقوط نظام جمهوری افغانستان، ارتش 352هزار 
نفره این کشــور از هم پاشید؛ این ارتش ســال‌ها تحت آموزش ناتو 
بودند و از آن پس، همراه با ورود مهاجران افغانستان به ایران، بسیاری 
از نیروهای نظامی هم همراه آ‌ن‌ها وارد کشــور شدند؛ این موضوع را 
حشمت‌اله فلاحت‌پیشه‌ که نماینده ادوار هفتم، هشتم و دهم بود و 
ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را در دوره 
دهم برعهده داشت هم تأیید کرده و در همان زمان گفته بود: »بیش 

از یک‌ونیم‌میلیون نفر با سابقه نظامی وارد ایران شدند.«

   جشن شادی مهاجران با پرچم طالبان در ایران
بی‎شک در میان این مهاجران، انســان‌های شریفی هم هستند که 
امکان زیست در سرزمین‌شــان و در میان طالبان برای آن‌ها فراهم 

نیســت اما اگر بتوانیم لحظه‌ای از انگ نژادپرستی و فاشیستی دور 
شــویم و از جایی دورتر از نگاه احساسی و شــعارهایی  که حتی در 
مواردی شــبیه ایدئولوژی سازمانی‌افته اســت، به حضور مهاجران 
افغان نگاه کنیم، احتمالًا می‌بینیم که در میان بســیاری از آن‌هایی 
که در ایران هســتند، بنیادگراهایی باورمند به اندیشه‌های طالبان 
هم حضور دارند. حتی بسیاری از آن‌ها پس از قدرت ‌گرفتن طالبان 
خوشــحال بودند که این، در تصاویر منتشرشــده از جشن پیروزی 
طالبان در مشهد مشهود است. پس در اینجا این فرضیه که آن‌ها از 
ترس جانشان از طالبان گریختند و به ما پناه آوردند، اگر از بین نرود، 
حداقل کم‌رنگ خواهد شد. به‌خصوص اینکه طالبان، هیچ‌ دیپلماسی 
و تعاملی جز جنگ نمی‎شناسد و کوچک‌ترین مسئله‌ای را تبدیل به 
یک چالش، و عاملی برای تحریک بخشــی از افغانستانی‌های موافق 
خود، -به‌ویژه پشتون‌ها- که در ایران هستند می‌کند.   این نگرانی‌ها 
پیش از این بارها در مجلس شــورای اســامی هم بیان شــده بود؛ 
همان‌طور که فلاحت‌پیشــه، در روایت بازدیدش از کمپ مهاجران 
افغانســتانی داخل ایران گفته بود: »من با ایــن مهاجران صحبت 
کردم، این‌هــا می‌گفتند ما وقتــی وارد ایران می‌شــویم بعد از ۲۴ 
ساعت جای خوابِ ما و بعد از ۴۸ ساعت شغل ما مشخص است، لذا 
انگار یک سیستمی وجود دارد، پشت این مهاجرت‌ها یک سازمانی 
وجود دارد که بلافاصله برای مهاجرین جای خواب و شغل مشخص 
اســت، درحالی‌که هیچ ایرانی نمی‌تواند بعد از ۴۸ ســاعت به شغل 
برسد، این‌ها واقعیت‌هایی است که نشان می‌دهد موضوع مهاجران 
افغانســتان از یک مهاجرت مربوط به زندگی شــخصی افراد جای 
خودش را به یک مهاجرت سازماندهی‌شده داده است که می‌تواند در 

عرصه‌های مختلف تاثیرگذار باشد.« 
نکته بعــدی، افزایش نرخ زادوولــد در خانواده‌های افغانســتانی و 
روند کاهشی در خانواده‌های ایرانی اســت که در بلندمدت، ترکیب 
جمعیتی کشور را نامتوازن خواهد کرد و سهم مهاجران افغانستانی را 
در تأثیرگذاری بر فرایندهای سیاسی و انتخاباتی و فرصت‌های شغلی 
افزایش خواهد داد. نگرانی دیگر هــم احتمال ورود نیروهای طالبان 
یا داعش به ایران در میان مهاجران افغانستانی و یا جذب مهاجران، 
توسط داعش خراسان از داخل ایران است. این نگرانی با عملیات‌های 

تروریستی که در کرمان و شیراز توسط داعش خراسان انجام شد، 
قوت گرفت. چراکه تعداد بالایی از این مهاجران، به‌خصوص 

آن‎ها که بدون استعلام و غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، 
درآمد پایداری ندارنــد و امکان جذب آن‌ها در گروه‌های 
تروریستی، قاچاق، جاسوسی و ســایر فعالیت‌هایی که 

مخل امنیت ملی است، افزایش پیدا می‌کند. 
   کاسبی با پولی کم‌ارزش‌تر از افغانی

بحث دیگر ارزش پول افغانستان است؛ برخلاف تصوری 
که سال‌هاســت برای ما شــکل گرفته، نه‌تنها پایین‌تر 

از ارزش ریال ایران نیست که حتی بیشــتر از آن هست. پس با این‌ 
حساب، به‌لحاظ اقتصادی هم ایران برایشــان برتری خاصی ندارد. 
در این شرایط، شــاید پای ذی‌نفعان اقتصادی به میان می‌آید که از 
حضور مهاجران غیرقانونی در ایران دفاع می‌کنند؛ همان کارفرمایی 
که ترجیح می‌دهد مهاجر غیرقانونی افغانســتانی را با حقوق کمتر 
و بدون پرداخت حق بیمه به کار بگیرد. همان کــه نیروی ایرانی را 
تن‌پرور نشان می‌دهد. یا همان باغ‌دار و ویلادار، یا صاحبان برج‌ها و 
ساختمان‌های مسکونی تهران که ترجیح می‌دهند با پرداخت پولی 

اندک، سرایدارشان را از میان مهاجران انتخاب کنند.  
خبرها فراوانند. نه به این‌ معنا که تمامــی جرایم مربوط به مهاجران 
باشــد و شــهروندان ایرانی، از هر جرم و جنایتی مبرا؛ اما مشــکل از 
جایی آغاز می‌شــود که آمار دقیقــی از حضور این اتبــاع در ایران و 
پیشینه‌ امنیتی آن‌ها موجود نیست؛ حتی گاهی، آمار وزارت کشور، 
با سازمان ملی مهاجرت متفاوت اســت. فروردین امسال، مشاور وزیر 
و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، تعداد اتباع 
افغانستانی مجاز و غیرمجاز در کشــور را 6 میلیون ‌و یکصدهزار نفر 
اعلام کرد که از این تعداد دو میلیون ‌و۱۰۰هزار نفر مجاز، دومیلیون 
نفر غیرمجاز و دومیلیون نفر در دســته افراد سرشماری‌شده هستند. 
اما در برخی اخبار، این آمار حتی به 15 تا 17 میلیون نفر می‌رسد . در 
این شرایط، ما زمانی می‌توانیم بدون ابهام به این آمار استناد کنیم که 
تمامی اتباع، از مبادی قانونی و با روادید از مرز کشور خودشان خارج و 

به خاک ایران پا گذاشته باشند که بی‌شک این‌طور نیست. 
مهم‌تر از بحــث انسان‌دوســتی و همراهی با ورود لجام‌گســیخته 
مهاجران غیرقانونی، پیادمدهــای مخاطره‌آمیز و خلاف منافع ملی 
مطرح می‌شود که همواره زیر سایه برچسب‌های نژادپرستی، نادیده 
گرفته شده اســت. رصدهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی هم که 
شامل حال شهروندان ایرانی می‌شود، برای این مهاجران غیرقانونی 
افغانســتانی امکان‌پذیر نیســت؛ پس ایــن اعتقاد بــه بی‌مرزی و 
جهان‌وطنی، آنقدرها هم آرمانی و انسان‌دوستانه به پایان نمی‌رسد. 

مکافات میزبانی بی‌قید و شرط  

بلای بی‌مـرزی
الهه باقری‌سنجرئی  

             هفت صبح
میان بسیاری از 
آن‌هایی که در 
ایران هستند، 
بنیادگراهایی 
باورمند به 
اندیشه‌های 
طالبان هم 
حضور دارند. 
حتی بسیاری 
از آن‌ها پس 
از قدرت 
‌گرفتن طالبان 
خوشحال 
بودند که این، 
در تصاویر 
منتشرشده از 
جشن پیروزی 
طالبان در 
مشهد مشهود 
است

قریب بــه دو هفته از آغاز حمله اســرائیل به 
ایران می‌گــذرد. در خیابان‌ها و ســر گذرها، 
ماشین‌های گشت ســپاه، بســیج و نیروی 
انتظامــی در حــال بازرســی خودروهــا 
و بازداشــت و جمع‌آوری اتباع افغانســتانی 
غیرمجاز هســتند. محمدصادق معتمدیان، 
اســتاندار تهران هم ظهر شــنبه، 31 خرداد 
1404، از تشــدید طرح جمع‌آوری و خروج 
اتباع غیرمجاز در ســطح اســتان تهران خبر 
داد.  خبر هایی از این دســت روایت می شود 
که »چند تبعه افغانســتان در روشــنای روز 
بدون کوچک‌ترین ترســی در پارک طالقانی 
تهران، مرد ایرانی و زنش را به قصد ســرقت 
موبایل چنان زدند که پوســت سر مرد کنده 
شد و جان سپرده است.« تا پیش از این، وقتی 
پای مهاجران افغانســتانی در اخبار به میان 
می‌آمد، بیشتر از بررســی خبر، جنگ میان 
موافقان و مخالفان حضور آنهــا در ایران بالا 
می‌گرفت. همانطور که در زمان قتل داریوش 
مهرجویی هم، تب و نقــد حمایت و مخالفت 

با حضور آنها بالا گرفتــه بود. همان زمان، 

4 متهم به قتل که از اتباع افعانســتان بودند، 
دستگیر شدند. بعضی از رســانه‌ها، قتل این 
کارگــردان ایرانی و همســرش را بی‌ارتباط 
به موضوع مهاجران می‌دانســتند و کشانده‌‌ 
شدن پای افغانستانی‌ها به ماجرا را، سوگیری 
نژادپرســتانه می‌خواندند. درحالی‌که بعضی 
از رسانه‌ها ماجرا را به‌نقل از اعتراف اسکندر، 
میرویس، کریــم و داوود، چهــار تبعه افغان 
روایــت می‌کردند کــه به‌گفته خودشــان، 
به‌دلیل کینه و اختلاف قبلی، شــبانه به خانه 
مهرجویی رفته و این جنایت را مرتکب شده 
بودند.  امروز، در بحبوحه جنگ اما این اخبار 
شــکل و شــمایل دیگری گرفته و از سرقت 
و قتل فــردی فراتر رفته و پــای امنیت ملی 
وسط اســت. به‌گواه خبرگزاری‌های رسمی 
داخل کشــور، در میان افرادی کــه به اتهام 
جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شدند، تعداد 
قابل‌توجهی اتباع افغانســتانی حضور دارند 
و بنا بر اعترافات خودشــان، موقعیت مکانی 
برخی مراکز حساس و محل اقامت مسئولان 
را به عوامل موســاد ارســال می‌کردند. این 
موضوع در این روزهــای اخیر به‌قدری جدی 
شده که حتی اســتاندار تهران، از شهروندان 
در خصــوص جمع‌آوری اتبــاع غیرمجاز 
دعوت بــه همکاری کرده و خواســته 
در صورت شناســایی محل سکونت 
یا تجمع اتباع غیرمجــاز، مراتب را 
به سامانه‌های تلفنی مرتبط اطلاع 
داده و مشــخصات کامــل مکان یا 
افراد را در اختیار نهادهای مسئول 

قرار دهند. 

حمیدرضا خالدی  
             هفت صبح
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  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- از کلمات اســتثناء- قاره سیاه- تمام 

کننده
2-  شادمان- از نوشت افزارها- جاروکش

3- یک شــکل ســازماندهی اجتماعی 
که هدفش رســیدن به یک یا چند هدف 
مشــترک از طریق همکاری و هماهنگی 

بین اعضاست.- شاعر شیلی
4- هرچیــز عزیز و بی مثــل- درس ها- 

کامیون ارتشی
5- مقابل مــاده- ماهر و اســتاد- خانه 

تابستانی- واحد سطح
6- همنشینان- قرص روانگردان- کاسه سر
7- چینه دیوار- سودبری و منفعت بردن- 

صفحه اینترنتی
8- شــاعر قــرن نهــم هجــری- برگه 

انتخاباتی- زیر دست کارفرما
9- بوی رطوبت- ســال گذشته- نغمه و 

آهنگ
10- الماس معروف نادرشاه- چرخ تانک- 

مطلع و هوشیار
11- نشــانه مفعولی- کمک رسان- کج و 

خمیده- رود فرانسه
12- مقابل- قشر و پوسته- ناقص

13- مهمانی عروسی- اثری از  نیما یوشیج  
14- نشانه های الهی- عاشق- صداقت

15- فرود آمدن- غیر قابل مشاهده- پوچ

  عمودي
 1- خالــق و به وجود آورنده- دســتمال 

گردن
2- قومی در ایران- طــرز و رفتار- روغن 

بهداشتی
3- یکان- آنچه در وســط باشــد- غلام 

سلطان محمود
4- پایتخــت کانادا- درنــگ- قصه های 

موزون عامیانه 
5- خمیدگی- حرف ندا- شیفته و شیدا

6- تیشــه درودگــری- بیــم و ترس- 
سنگریزه

7- درد چشــم- از مقاطع تحصیلی- از 
علوم خفیه

8- ترکیــب دارای  یــد- توصیه- ویران 
کننده

9- پایتخت مصر- خبرگزاری دانشجویان 
کشورمان- تیغ گل

10- نام ترکی- خداحافظی- خبرگزاری 
ایران

11- مقابل نقد- همه- کمک رسانی
12- گریزگاه- بلیغ- دچار شدن

13- قتل سیاســی- از وسایل نقاشی- از 
لبنیات

14- اسب ماده- خوشمزه و نوشین- پایان 
چیزی

15- رایزنی-  هدایت   
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  فیلمى از 
پوراحمد

 نهاد اداره 
کننده یک 
رشته ورزشى

  شیمى 
کشورى در کربنى

آسیا  از غذاهاى 
ایرانى

  ویژگى 
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تأثیر

 تلافى 
نمودن

  از گل ها 

 بند و طناب

کدو تنبل

توان

 مادر گرامى

 سرباز
 حرفه اى

 ضمیر 
اندوهفرانسوى

 فیلسوف  لرزانک میوه
فرانسوى

 معدل و 
متوسط

 سرخ 
 اسب چاپارکم رنگ

 گشتنى و 
دوستانشدنى

 گرفتاران و زمام و افسار
دربندان   خم کاغذ

 روح و جان

بیهوشى

 پاى افزار 
 حیوان باوفاکفش

 کسى که 
روضه خوانى 

کند
ناپسند

   درجه بیمارى
بندى کاراته

         

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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4 رقمی : 
۱۶۸۷
۲۲۶۶
۴۳۷۹
۴۸۳۷
۶۳۷۵
۶۹۲۳
۷۹۲۵
۹۳۴۵

5 رقمی : 
۲۶۴۷۸
۲۷۹۸۴
۲۹۲۹۶
۳۲۷۶۳
۳۹۸۳۱
۴۲۵۵۶
۴۳۲۸۷
۴۸۸۳۱
۵۶۷۴۴

۷۶۸۷۹
۸۳۵۹۸
۸۴۴۵۶
۹۱۲۸۶
۹۸۵۴۵

6 رقمی : 
۱۵۳۸۸۷
۱۹۹۵۸۱
۶۱۲۲۵۸
۶۴۹۸۸۴

7 رقمی : 
۳۴۴۲۶۸۳
۵۱۱۱۵۱۱

8 رقمی : 
۱۵۶۱۱۷۳۵
۵۱۳۲۶۶۲۹
۶۴۲۸۶۹۲۵
۷۲۳۱۷۴۶۴

توضیح
اعدادی که بر اساس تعداد رقم دسته بندي شده اند 
باید در جاي مناســب خود در جدول قرار گیرند. 
شما باید با توجه به راهنماي جدول که برایتان قرار 
داده ایم؛ جاي اعداد را حــدس بزنید و در جدول 

جایگذاري نمایید.

نبرد سنگین دلاری برای پادشاه فوتبال

 سعودی‌ها: چشم به مسی و دست بر جیب
ستاره آرژانتینی تیم اینتر میامی، لیونل 
مســی، موجی از بحــث و رقابت مجازی 
میان هواداران دو باشگاه سعودی الهلال 
و الأهلی به راه انداخته است؛ آن هم پس 
از انتشــار گزارش‌هایی مبنی بر احتمال 
انتقال او به لیگ حرفه‌ای روشن عربستان 
در تابســتان جــاری، کــه واکنش‌های 
گسترده و شــدیدی را در  فضای مجازی 

به دنبال داشته است.
با وجود ادامه حضور مسی در ترکیب اینتر 
میامی در رقابت‌هــای لیگ آمریکا و جام 
جهانی باشگاه‌ها، اما آینده او با این باشگاه 
در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته؛ به‌ویژه پس 
از اظهــارات اخیرش کــه در آن هرگونه 
توافق برای تمدید قــرارداد را رد کرده و 

به این ترتیب شایعات را دامن زده است. 
بــه گــزارش منابــع رســانه‌ای، انتقال 
احتمالی مســی به لیگ عربستان پیش 
از پایان حضور اینتر میامی در جام جهانی 
باشگاه‌های ۲۰۲۵ که به میزبانی آمریکا 

برگزار می‌شود، بعید به نظر می‌رسد.

   موافقت اولیه خانواده مسی
در تحولی جدید، خالد الزهرانی، خبرنگار 
ورزشــی، در حســاب خود در شــبکه 
»ایکس« اعلام کرد که خورخه مســی، 
پدر لیونل و مســئول مذاکرات، به نقل از 

منابع نزدیک به تیم گفت‌وگو، با انتقال به 
عربستان موافقت اولیه خود را اعلام کرده 
است. الزهرانی تأکید کرده که خود مسی 
نیز تمایل به تجربه جدید در عربســتان 
را دارد، امــا شــرط کرده که پیشــنهاد 

نهایی بایــد با خواســته‌های خانوادگی، 
ســبک زندگی و همچنین ابعاد ورزشی 
او هم‌راستا باشد. او همچنین اشاره کرده 
که طرف ســعودی آمادگــی کامل برای 
برآورده‌سازی تمام شرایط مورد نظر مسی 
را نشان داده است، که نشانه‌ای از جدی 

بودن مذاکرات تلقی می‌شود.

   جنگ مجازی میان هواداران
در شــبکه اجتماعی »ایکــس«، جنجال 
گسترده‌ای میان هواداران الهلال و الأهلی 
به‌وجود آمده اســت. هــواداران الهلال با 
راه‌اندازی هشــتگ مســی مــال الهلال 
است، تأکید کردند که باشگاهشان 
نخســتین تیمی بوده که با مســی 
وارد مذاکره شده و خواستار افزایش 
تلاش‌ها برای جذب رسمی او شدند. در 
مقابل، هواداران الاهلی نیز با هشتگ مسی 
فقط به الاهلی می‌آید، کارزاری راه‌اندازی 
کرده‌اند که در آن خواهان نهایی‌ســازی 

انتقال این ستاره به تیمشان هستند. 
آن‌ها بــه روابط قوی مدیریت باشــگاه با 
نمایندگان مســی و همچنین تاریخچه 
موفق اخیر باشــگاه در جذب ستاره‌های 
بین‌المللی استناد کرده‌اند. تا این لحظه، نه 
مسی و نه باشگاه اینتر میامی هیچ موضع 

رسمی درباره آینده او اعلام نکرده‌اند.

هفته دوم لیــگ ملت‌های والیبال 
۲۰۲۵ برای ایران از ساعت ۲۱:۳۰ 
به وقت تهــران در شــهر بلگراد، 
پایتخت صربستان آغاز می‌شود و 
تیم ملی والیبال  که در هفته اول در 
ریودوژانیرو برزیــل نتایج مطلوبی 
نگرفــت، در اولین بــازی خود در 
این هفته حســاس به مصاف تیم 

قدرتمند صربستان خواهد رفت.
   عملکرد 

هفته اول و چالش‌ها
تیم ملی ایران در هفته نخســت 
لیگ ملت‌ها کــه در  برزیل برگزار 
شــد، مقابل رقبای ســختی قرار 
گرفت و نتوانســت نتایج دلخواه 
را کســب کند. شــاگردان روبرتو 
پیاتزا، ســرمربی ایتالیایی تیم، در 
مقابل برزیل، آمریکا و اســلوونی 
شکست‌های ســخت و نزدیک را 
تجربه کردند و تنها در دیدار پایانی 
هفته، با نتیجه ۳ بــر ۲ اوکراین را 
شکست دادند. این پیروزی البته تا 
حدی توانست دلگرمی ایجاد کند، 
اما مشکلاتی از جمله نوسانات در 
دریافت سرویس و کمبود ثبات در 

لحظات حساس وجود دارد.
   بازی‌ها هنوز در تیم دیده 

می‌شود
از سوی دیگر، در روزهای برگزاری 

ایران در بلگراد به دنبال جبران هفته اول
لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۵ 

    حاشیه

از شایعه تا تهدید
 ماجرای رابطه جنجالی لامین یامال و فاتی واسکز

پدر لامین یامال، ســتاره نوظهور باشــگاه 
بارسلونا، در واکنش به موج انتقادهای تند و 
تیز علیه پسرش، واکنشی شدیداللحن نشان 
داد. ایــن انتقادات پس از انتشــار اخباری 
درباره رابطه عاشقانه احتمالی بین یامال ۱۷ 
ساله و اینفلوئنسر اسپانیایی، فاتی واسکز ۲۹ 
ساله، در فضای مجازی به اوج خود رسید و 
جنجالی گسترده در شبکه‌های اجتماعی 
به‌پا کرد. رابطه میان یامال و واسکز به تیتر 
 رسانه‌ها تبدیل شــد، پس از آنکه تصاویر 
و ویدیوهایی از حضور آن‌ها در مکان‌هایی 
مشــابه در تعطیلاتی در ایتالیا منتشر شد. 
این تصاویر شایعاتی درباره وجود رابطه‌ای 
عاطفی میان ایــن دو را دامــن زد، به‌ویژه 

به‌خاطر اختلاف سنی ۱۲ ساله‌شان. با این 
حال، یامال و واسکز به سرعت این شایعات 
را تکذیــب کردند. آن‌ها اعــام کردند که 
تنها ارتباطی دوستانه از طریق شبکه‌های 
اجتماعی میانشان وجود داشته و سفر نیز 
صرفاً یک دعوت معمولی بوده است. یامال 
نیز این خبر را »اغراق‌آمیز و کاملاً بی‌اساس« 

توصیف کرد.
با این حال، این ماجرا به موجی از حملات 
شدید علیه واسکز در فضای مجازی تبدیل 
شد، تا جایی که او تهدید نیز شده و مجبور 
به ارائه توضیحاتی شد. در سوی دیگر، یامال 
هم با حجم زیادی از انتقادها روبه‌رو شــد؛ 

منتقدانی که رفتار او را »غیرمسئولانه« 

توصیف کردند، بــا وجود اینکــه او هنوز 
نوجوانی بیش نیست.

مســابقات، تنش‌های سیاســی و 
نظامی میان ایران و اســرائیل بالا 
گرفت و گزارش‌هایــی از حملات 
متقابل این دو کشــور منتشر شد. 
اگرچه تیم ایران تلاش کرده است 
این مسائل را از فضای ورزشی جدا 
کند، اما تأثیرات روانی این بحران‌ها 
روی بازیکنان قابل انکار نیســت و 
کادر فنی تأکیــد دارد که حمایت 
روانی و آمادگی ذهنــی بازیکنان 

باید اولویت قرار گیرد.
   آینــده در بلگراد و اهمیت 

دیدار با صربستان
در هفتــه دوم، ایــران در گروهی 
دشــوار بــا تیم‌هــای میزبــان 

صربستان، آلمان، هلند و آرژانتین 
رقابــت خواهــد کرد. بــازی فردا 
برابر صربســتان، تیمی که سابقه 
قهرمانی‌های جهــان و اروپا را در 
کارنامه دارد، بــه مثابه یک آزمون 
ســخت و تعیین‌کننــده اســت. 
صرب‌هــا در خانه و حــال و هوای 
حامیان پرشــور خود، با تمام توان 

آماده رقابت خواهند بود.
کادر فنی ایران با شــناخت نقاط 
قوت حریف، روی بهبود بخش‌هایی 
مانند سرویس و دریافت کار کرده 
اســت. پیاتزا که از ژانویه امســال 
هدایت تیم را به عهــده گرفته، به 
ویژه به دنبال ایجاد استحکام ذهنی 
و تمرکــز بازیکنان در ســت‌های 
سرنوشت‌ســاز اســت. او معتقــد 
اســت که تیم باید با حفظ آرامش 
و افزایش دقت در لحظات حساس، 
شــانس خود را برای کسب امتیاز 

افزایش دهد.
   وضعیت ترکیب و 

مصدومیت‌ها
یکی از نگرانی‌های تیم، مصدومیت 
چنــد بازیکــن کلیــدی اســت. 
گزارش‌ها حاکی اســت که آرشیا 
بهنــژاد و جواد کریمی با آســیب 
دیدگی روبرو شــده‌اند و احتمال 
حضور آنها در دیدارهای هفته دوم 

هنوز قطعی نیست. 
این موضوع می‌توانــد ترکیب تیم 
را تحت تأثیر قرار دهــد، اما عمق 
فهرســت ملی‌پوشــان و حضــور 
بازیکنــان جــوان و تازه‌نفــس، 
فرصت‌هایــی بــرای کادر فنــی 
ایجاد کرده اســت تا بــا چیدمانی 
 جدید، همچنــان رقابت‌پذیر باقی 

بماند.

   چشم‌انداز ایران 
در لیگ ملت‌ها

پیروزی مقابل اوکراین در هفته 
نخست نشان داد تیم ایران توانایی 
رقابت تا ست پنجم را دارد، اما باید 
هوشمندانه‌تر و با دقت بیشتری 
بازی کنــد. هفتــه دوم فرصت 
مناســبی اســت تا نقاط ضعف 
رفع شود و تیم با اعتماد به نفس 

بالاتری بازی‌ها را دنبال کند.
در گروه دشــوار ایــران، رقابت 
فشرده است و کسب امتیاز حتی 
در برابر تیم‌هایی چــون آلمان و 
هلند می‌تواند سرنوشــت تیم را 
در جدول رقم بزنــد. بنابراین هر 
امتیاز در این هفته برای ادامه راه 

حیاتی است.
   چالش بزرگ

تیم ملی والیبال ایران در آســتانه 
یک چالــش بــزرگ قــرار دارد. 
شــرایط پیچیده منطقه‌ای و بازی 
در زمین حریف، فشــارهای روانی 
و فنــی را افزایش داده اســت اما 
این تیم با هدایت روبرتــو پیاتزا و 
تلاش بازیکنان امیدوار است بتواند 
عملکردی بهتر نسبت به هفته اول 

ارائه کند.
دیدار با صربستان، روز پنجشنبه 
در سالن ملی بلگراد برگزار می‌شود 
و انتظار مــی‌رود یکی از بازی‌های 
جذاب هفتــه دوم لیــگ ملت‌ها 
باشــد. ایران برای تثبیت جایگاه 
خود در این رقابت‌ها و کسب امتیاز 
 مهم، بــه تمرکز، انگیــزه و اتحاد 

نیاز دارد.

امید ذاکری نیا  
             دبیر ورزش
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چگونه در روزهای پس از جنگ ایران و اسرائیل حال خوش بسازیم؟

راه‌های ساده برای لبخند زدن بعد از روزهای سخت
جنگ ایران و اسرائیل‌ که از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد، تأثیرات 
عمیقی بر روان و زندگی روزمره مردم گذاشــت. حملات رژیم 
صهیونیستی نه‌تنها خسارات مادی و جانی به‌جا گذاشت، بلکه 
موجی از اضطراب، ناامنی و عــدم اطمینان را میان مردم ایجاد 
کرد. حالا که این جنگ به پایان رسیده، پرسش این است: چگونه 
می‌توانیم در این روزهای پرچالش، حال خوشی برای خودمان 
و اطرافیان‌مان بسازیم؟ در این یادداشــت پیشنهادهایی برای 
بازسازی روحیه و ایجاد حس مثبت در زندگی پس از جنگ را به 

شما پیشنهاد می‌دهم.

   پذیرش احساسات و گفتگو درباره آن‌ها
اولین گام برای بهبود حال روحی، پذیرش احساســاتی اســت 
که در این مدت تجربه کرده‌ایم. جنگ، حتی اگر مستقیماً ما را 
درگیر نکرده باشد، می‌تواند احساس ترس، خشم یا غم را در ما 
بیدار کند. به‌جای سرکوب این احساسات، بهتر است آن‌ها را به 
رسمیت بشناسیم. با یک دوست، عضو خانواده یا حتی یک مشاور 
صحبت کنید. نوشتن احساســات در یک دفترچه نیز می‌تواند 
به تخلیــه هیجانات کمک کند. این کار به مــا اجازه می‌دهد تا 
به‌تدریج از فشــار روانی آزاد شــویم و فضایی برای احساسات 

مثبت‌تر ایجاد کنیم.

   بازگشت به روال روزمره با تغییرات کوچک
جنگ، نظم زندگی را مختل می‌کند. حالا که آرامش نسبی 
بازگشته، بازسازی روال روزمره می‌تواند حس ثبات و کنترل 
را به ما برگرداند. با کارهای ساده شروع کنید: تنظیم ساعت 
خواب، خوردن غذای ســالم یا قدم زدن روزانه. اگر شرایط 
ســخت اقتصادی یا اجتماعی مانع از بازگشت کامل به روال 
سابق است، تغییرات کوچک را امتحان کنید. مثلًا یک وعده 
غذایی خانگی با خانواده بپزید یــا زمانی را به خواندن کتاب 
اختصاص دهید. این اقدامات کوچک، حس امید و پیشرفت 

را تقویت می‌کنند.

   ارتباط با طبیعت
طبیعت، درمانی قدرتمند برای روح و روان است. اگر در شهری 
مثل تهران هســتید، به پارک‌های محلی ســر بزنیــد. اگر در 
شــهرهای دیگر زندگی می‌کنید، حتی یک پیاده‌روی کوتاه در 
فضای سبز نزدیک خانه می‌تواند حالتان را بهتر کند. تحقیقات 
نشان داده که بودن در طبیعت، سطح هورمون‌های استرس را 
کاهش می‌دهد. اگر امکان خروج از خانــه ندارید، پرورش یک 

گیاه کوچک در خانه نیز می‌تواند آرامش‌بخش باشد.

   کمک به دیگران و تقویت حس همبستگی
یکی از بهترین راه‌ها برای ایجــاد حال خوش، کمک به دیگران 
است. جنگ ممکن است بسیاری را در شرایط سخت قرار داده 

باشــد. اگر امکانش را دارید، به همســایه‌ای که نیاز به کمک 
دارد، یاری برســانید یا در فعالیت‌های داوطلبانه محلی شرکت 
کنید. این کار نه‌تنها به دیگران کمک می‌کند، بلکه حس معنا 
و هدفمندی را در شما تقویت می‌کند. حتی یک مکالمه ساده و 
دلگرم‌کننده با کسی که احساس تنهایی می‌کند، می‌تواند تأثیر 

بزرگی داشته باشد.

   یافتن معنا در فعالیت‌های خلاقانه
فعالیت‌های خلاقانه مثل نقاشی، نوشتن، آشپزی یا حتی باغبانی 
می‌توانند راهی برای بیان احساسات و ایجاد حس مثبت باشند. 
نیازی نیست در این کارها حرفه‌ای باشید؛ همین که زمانی را به 
خلق چیزی اختصاص دهید، می‌تواند روحیه‌تان را تقویت کند. 

برای مثال، نوشتن یک داستان کوتاه درباره امید یا کشیدن یک 
نقاشی ساده می‌تواند به شما کمک کند تا احساسات منفی را به 

چیزی مثبت تبدیل کنید.

   محدود کردن اخبار و فضای مجازی
در روزهای پس از جنــگ، اخبار و شــبکه‌های اجتماعی پر از 
تحلیل‌ها و تصاویر مربوط به درگیری‌ها هستند. اگرچه آگاهی 
از اتفاقات مهم اســت اما غرق شــدن در اخبار منفی می‌تواند 
اضطراب را تشــدید کند. سعی کنید زمان مشــخصی در روز 
برای به‌روز مانــدن با اخبار اختصاص دهیــد و بقیه اوقات را به 
فعالیت‌های مثبت‌تر بگذرانید. به‌جای خواندن نظرات منفی در 
شبکه‌های اجتماعی، به دنبال محتواهای الهام‌بخش باشید، مثل 

داستان‌های موفقیت یا ویدیوهای آموزشی.

   تقویت روابط خانوادگی و دوستانه
روابط انسانی، ستون اصلی حال خوش ما هستند. جنگ ممکن 
است باعث فاصله گرفتن ما از عزیزان‌مان شده باشد. حالا زمان 
آن است که این روابط را بازســازی کنیم. یک مهمانی کوچک 
خانوادگی ترتیب دهید، با دوستان قدیمی تماس بگیرید یا حتی 
یک گفت‌وگوی ساده با همسایه‌تان داشته باشید. این ارتباطات 
به ما یــادآوری می‌کنند که تنها نیســتیم و حمایت اجتماعی 

می‌تواند بار روانی را سبک‌تر کند.

   نگاه به آینده با امید
هرچند جنگ خساراتی به جا گذاشته اما پایان آن فرصتی برای 
بازسازی و رشد است. به خودتان یادآوری کنید که نوع بشر بارها 
از بحران‌ها عبور کرده‌ و این بار نیز می‌تواند. برای خودتان اهداف 
کوچک و قابل دسترس تعیین کنید، مثل یادگیری یک مهارت 
جدید یا برنامه‌ریزی برای یک ســفر کوتاه. این اهداف به شما 

انگیزه می‌دهند تا به آینده با دید مثبت نگاه کنید.
در نهایت، حال خوش ســاختن یک فرآیند تدریجی اســت. با 
صبوری و مهربانی با خودتان و دیگران، می‌توانید آرامش و شادی 
را به زندگی‌تان بازگردانید. بیایید با هم، از این روزهای سخت به 

سوی فردایی روشن‌تر گام برداریم.

کنجد جای ریال را در قیمت‌گذاری‌ها می‌گیرد

مورد عجیب آقای نان!
قیمت نــان در روزهای مواجهه تمام‌عیــار ایران با رژیم 
صهیونیســتی، تحولات عجیبی به خود دید، از قرصی 
50هزار تومان در برخی نانوایی‌هــای  متخلف تا عرضه 
به قیمت رسمی در نانوایی‌های دیگر. با این حال، ترفند 
تازه‌ای برای قیمت‌گذاری این محصول مهم و همیشــه 
حاضر بر سفره‌های مردم اندیشیده شده است که احتمالا 
باعث خواهد شد قیمت نان نیز همپای قیمت سایر کالاها، 

شناور شود.
به گزارش هفت صبــح، اتحادیه صنف نانوایان اســتان 
همدان در بخشــنامه‌ای که روز یکم تیر ماه صادر کرده 
است، رســما ریال را از گردونه قیمت‌گذاری نان خارج 
کرده و به جای آن، نانوایــان را ملزم یا به تعبیری مختار 
کرده اســت که قیمت نان ســنگک را بر اساس واحدی 
به نام یک کنجد برابر 5 گرم کنجد محاســبه کرده و از 

مشتریان اخذ کند.
مشخص است که با توجه به نوسان مداوم قیمت کالاها 
در کشور و به تبع آن، نوسان در قیمت کنجد، این موضوع 
به نوعی شناور کردن قیمت کنجد محسوب می‌شود که 
امید است وزارتخانه‌های مرتبط و اتحادیه‌های مسئول، 
هر چه سریع‌تر با این پدیده، برخورد و جلوی تسری آن به 

سایر نقاط کشور را بگیرند.

  راهکار‌هایی برای زندگی

  زندگی جاری است

شادی مردم تهران پس از پاسخ کوبنده نیروهای مسلح به آمریکا
خرید ماهی در شیراز سلفی در نقش جهان اصفهان

شاخه زیتون زیر سایه اقتدار| کارتون اشرف کمال 

بازی کودکان در پارک لاله

پیاده روی در چیتگر

مهرداد صالحی  
             هفت صبح

اختلال اضطراب فراگیر چیست؟
درمان استرس با چند راهکار ساده

مهدی مروتی  
             هفت صبح

میلیون‌ها نفر در سراسر جهان تحت تاثیر استرس مشکلات 
فراوانی را تجربه می‌کنند. اگر علائم استرس بیش از 6 ماه در 
فردی وجود داشته باشد، ممکن اســت به اختلال اضطراب 
فراگیر یا منتشــر تبدیل شــود. این بیماری به نوعی نگرانی 
بیش از حد گفته می‌شــود که در آن زندگــی روزمره فرد از 
لحاظ روابط فردی و اجتماعی در خانواده، محل کار یا محل 
تحصیل به مخاطره می‌افتد. علائم اختلال اضطراب منتشــر 

شامل موارد زیر است:
ترس، تنش، نگرانی بیش از حد در مورد مشــکلات روزمره، 
تحریک پذیری، مشکل در تمرکز، مشکل در روابط اجتماعی، 
افزایش ضربان قلــب، تنگی نفــس و گرفتگی‌های عضلانی 
پزشکان اغلب برای درمان این بیماری در کنار مصرف دارو، 
مشاوره درمانی و تراپی را نیز تجویز می‌کنند. تحقیقات نشان 
داده است که تغذیه مناسب می‌تواند تاثیر بی‌نظیری در رفع 
علائم استرس داشته باشــد. البته از انواع قرص ضد استرس 
نیز می‌توان استفاده کرد؛ بعضی از این قرص‌ها که بدون نیاز 
به نسخه پزشــک در داروخانه‌ها به فروش می‌رسند، شامل 
ترکیبات طبیعــی و گیاهی بوده و معمولا عــاری از عوارض 

جانبی هستند.

   بهترین مواد غذایی برای درمان استرس
 ،E و D کلیه مواد غذایی حاوی آنتی‌اکســیدان‌ها مثل ویتامین
اســیدهای چرب امگا 3 و مواد معدنی نظیر زینک می‌توانند در 
کاهش اســترس موثر باشند. تغذیه نامناســب و کمبود منابع 
آنتی‌اکسیدانی در بدن موجب اختلال در خلق و خو شده و زمینه 

افسردگی و اضطراب را فراهم می‌کند. 
از دیگر مواد غذایی موثر در کنترل استرس می‌توان به مارچوبه، 
اســفناج، انواع توت، زنجبیل، گردو، آووکادو و… اشاره کرد. 
همچنین مواد غذایی که حاوی ویتامین‌های گروه ب هســتند 

می‌توانند در رفع علائم استرس موثر واقع شوند.

   دمنوش ضد استرس
برای درمان استرس از برخی از دمنوش‌های گیاهی نیز می‌توان 

استفاده کرد:

   چای سبز
چای سبز حاوی اسید آمینه‌ای به نام تیانین است که بر اختلالات 
خلقی تاثیری شــگفت‌انگیز دارد. تیانین اثرات ضد اضطراب و 
آرامش‌بخش داشــته و تولید ســروتونین و دوپامین را در بدن 
افزایش می‌دهد. به جای نوشــیدنی‌هایی مانند نوشابه و قهوه 
سعی کنید از چای ســبز در رژیم غذایی خود استفاده نمایید. 

به این منظور 1 قاشق غذاخوری چای سبز را در یک لیوان آب 
جوش ریخته و پس از 5 دقیقه نوش جان کنید.

   دمنوش بابونه برای درمان استرس
بابونه خاصیت آنتی اکســیدانی داشــته و به عنوان یک گیاه 
ضد التهاب و ضد باکتری در سراســر جهان مورد استفاده قرار 
می‌گیــرد. بســیاری از محققان خاصیــت آرامش‌بخش و ضد 
اضطراب بابونه را مربوط به فلاونوئیدهای موجود در آن می‌دانند. 
برخی از پژوهش‌ها حاکی از آن است که اگر بابونه به طور مداوم، 
8 هفته پشت سر هم هر روز مورد استفاده قرار گیرد، در بیماران 
مبتلا به استرس می‌تواند تاثیری برابر و یا حتی بیشتر از داروهای 
شیمیایی داشته باشد. اگر مبتلا به اســترس هستید از همین 
امروز هر روز 1 قاشق چای خوری بابونه خشک را در یک لیوان 
آب ریخته و برای اینکه دم بکشد یک درپوش روی آن قرار دهید. 
پس از 3 الی 5 دقیقه دمنوش خود را همراه با یک قاشق عسل و 

مقداری لیمو میل کرده و لذت ببرید.

   تکنیک‌های رفع استرس بدون دارو
در کنار تغذیه مناسب برای درمان استرس همچنین می‌توانید از 
ورزش‌هایی مثل یوگا و روش‌هایی مثل مدیتیشن کمک بگیرید. 
تکنیک تنفس 4-7-8 نیز راهی مناسب برای کنترل استرس است؛ 
به این منظور باید در حالی‌که در حالتی آرام نشســته‌اید، هوا را به 
طور کامل از دهان بیرون دهید و بعد از طریق بینی هوا را به داخل 
کشیده و تا 4 بشمارید. ســپس به مدت 7 ثانیه نفس خود را نگه 
داشته و 8 ثانیه از دهان خود بازدم انجام دهید. حمام آب گرم نیز 

در تولید سروتونین تاثیر گذاشته و موجب آرامش شما می‌شود.

   برای رفع استرس چه نخوریم؟
چنانچه توضیح دادیم نوع تغذیه در حــالات روانی و خلقی هر 
فرد می‌تواند موثر باشــد. همان‌طور که مــواد غذایی همچون 
آنتی‌اکسیدان‌ها می‌توانند به درمان استرس کمک کنند، برخی 
از مواد غذایی نیز خود عاملی برای افزایش تحریک‌پذیری خلقی 
و بروز استرس هستند. در مصرف کلیه نوشیدنی‌های کافئین‌دار 
مثل چای، قهوه و نسکافه دقت کنید زیرا افراط در نوشیدن هر 
یک از آنها می‌تواند سیستم عصبی را تحریک کرده و اضطراب 

ایجاد نماید.
همچنین مصرف زیاد مواد قندی مثل انواع کیک و شــیرینی 
نیز می‌تواند با افزایش ســطح قند خون در بدن با علائمی نظیر 

خستگی و بی‌حالی همراه بوده و استرس را نیز افزایش دهد.

   تفاوت استرس و اضطراب چیست ؟
بســیاری از افراد تصور می‌کنند که هر دوی اینها یکی هستند. 
اســترس در واقع واکنش بدن در برابر تهدید است اما اضطراب 
واکنش بدن در برابر فشارهای روانی محسوب می‌شود. به زبان 
ساده‌تر می‌توان گفت که استرس عامل مشخصی دارد مثلا شما 
می‌دانید که به دلیل داشتن امتحان استرس دارید اما فردی که 
اضطراب دارد، معمولا از دلیل آن آگاه نیست. استرس زمینه‌ساز 
اضطراب بوده و اگر شــدت یابد حتما تحت نظارت پزشک باید 
کنترل شود. تغذیه نیز در کاهش استرس بسیار موثر است که در 

این مکتوب به آن اشاره کردیم.
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